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 1عربی موجودیونانی به  τὸ ὂνاز 

 1خرم سالاریسينا 
 تهران، ايران ،فلسفه، دانشگاه تربيت مدرس یدكتر یدانشجو

 
 چكيده

 τὸ ὂνشناسانه‎موضوع‎فلسفه‎اولی‎که‎در‎یونانی‎بدان‎‎به تحليل معناکوشم‎‎در اين مقاله مى
‎‎_های‎چارلز‎کان‎البته با اتکا به پژوهش_ گویند‎مى در يونانى بيشتر ناظر به  τὸ ὂνبپردازم.

شود.‎خواهم‎کوشید‎‎مراد‎می«‎هست»چه‎عرفا‎از‎ ی‎است،‎یعنی‎آنشدن‎امور در دسترس و يافت
‎ترجمه ‎به ‎رجوع ‎با ‎آن ‎از ‎پس ‎بپردازم. ‎آن ‎فارسی ‎معادل ‎به ‎بحث ‎این ‎وضوح های‎‎برای

 τὸو  τὸ εἶναι ،τὸ ὂν هايى كه مترجمين برای ترجمه سه لفظ  و معادل مابعدالطبيعه
ἔστινگزيده ،‎به تحليل معناشناسانه اين ترجمه اند‎پر‎ ‎خواهم در اين ميان  . قطعا  اختدها
تر‎است،‎خواهم‎کوشید‎سابقه‎این‎واژه‎را‎در‎زبان‎عربی‎و‎دوران‎ترجمه‎‎از همه برجسته موجود

‎معناشناسانه‎نسبت‎سرانجام‎.سازم‎روشن‎موجودعباسی‎‎سخن‎بخش‎پایان‎آن‎یونانی‎معادل‎با
 خواهد‎بود.

 
 ست، چارلز كان.، موجود، وجود، ه‎einai، τὸ ὂν:واژگان كليدى
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 مقدمه
1او‎‎چهآنسازی‎در‎خصوص‎‎، به روشنمابعدالطبيعهارسطو در سه موضع از 

σοφία  يا
‎‎حکمت مى ‎در‎آلفا)‎می‎نامد، ‎او ی‎‎است درباره 1حکمت دانشى»گوید‎‎مى Α)5پردازد.

آن دانشى است »ای، بلکه ‎ولى نه هر سنخ علّت و مبادی 5،«معين 4یها‎و علّت3 مبادی
( تعريف ديگری Γدر گاما) 6.«کند‎های‎نخستین‎پژوهش‎می‎و علّتی‎مبادی‎‎هكه دربار

‎‎ارائه مى 6در پى آن است مابعدالطبيعهاز آن دانشى كه در  به ، كه دانشی‎هست»کند:
چه به آن، به خودی خود]و به حسب طبيعتش[ تعلق ، و به آنهستاز آن جهت که  هست

‎در‎‎پرسش اساسى (Ζ)م، زتاو عاقبت در كتاب هفت 8«کند‎دارد، نظر مى ‎که ‎را ای
‎می‎جوی آن است، چنين جمعو در جست مابعدالطبيعه ‎«‎کند:‎بندی ‎واقع از‎‎چه آندر

ی‎سرگشتگی‎است،‎این‎است‎که:‎‎و هميشه مايه جو‎شدهو‎دیرباز‎و‎اکنون‎و‎همیشه‎جست
(؟ و اين بدان معناست كه جوهر چيست؟... بنابراين ما نيز τί τὸ ὂνچيست) هست
 هستو پيش از همه، و تنها در اين باره، بايد بررسى كنيم كه از اين جهت، بيش 

  1.(«τί ἐστινچيست)

______________________________________________________ 
1. sophia 

2. ἐπιστήμη/epistīmī 

3. ἀρχαί/arkhai 

4. αιτία/aitia 

5 . Metaph., 982a1-2; 
‎‎در ترجمه ‎ارسطو ‎به ‎مربوط ‎متون ‎مجموعه‎‎از ترجمهی ‎بارنز، ‎تدوین ‎به ‎ارسطو ‎آثار ‎مجموعه ‎انگلیسی های

Clarendon Aristotle Seriesچنين ترجمه شرف ، هم‎‎از‎خراسانی‎و متون مربوط به ارگانون متافيزیکالدین ،
 ها‎مد‎نظر‎بوده‎است.‎نيز در تدقيق برگردان Bekkerب سلطانى استفاده شده است، البته متن يونانى از ترجمه ادي

6. Metaph., 982b9-10. 
 ياد خواهيم كرد.  " يا "فلسفه اولى". زين پس از اين دانش به "حکمت6

8. Metaph., 1003a21-22. 

9. Metaph., 1028b2-7. 
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جو در خصوص علل و مبادی و پرسش اساسى مابعدالطبيعه يا حکمت جست
‎مفهوم‎‎است، از اين جهت فهم ما از بنيادی هستاز آن جهت که  هست ترین

‎ت ‎بهأمابعدالطبیعه ‎کل‎جهت‎ثیر ‎صناعت‎‎گیری‎سزایی‎در ‎این ‎به ‎طی‎اشتغال ‎در ‎ما های
های‎مترجمان‎دوران‎عباسی‎‎مشغله‎رسد‎یکی‎از‎دل‎دارد.‎در‎دوران‎ترجمه‎متون‎به‎نظر‎می

متعددی را برای انتقال های‎‎بازگویی‎این‎مفهوم‎در‎زبان‎عربی‎بوده‎است‎و‎از‎این‎رو‎گزینه
معناشناسانه و نحوی  پس از تحليلاند.‎من‎در‎ادامه‎خواهم‎کوشید‎‎اين معنا مطرح كرده

به سير ترجمه اين مفهوم در دوران ترجمه و تحليل  موجوديا هست معادل يونانى 
‎های‎مترجمین‎بپردازیم.‎معناشناختى گزينه

 

τὸ εἶναι ،τὸ ὂν  وτὸ ἔστιν؛ سه لفظ براى یک مفهوم 
‎ ‎در كه به معانى موضوع فلسفه اولى اختصاص دارد از سه لفظ برای يک  Δ7ارسطو

‎‎م استفاده مىمفهو ‎وی از يک سو  τὸ ὂν»آغازد كه ‎را چنين مى Δ7کند.
و در ادامه پس  9«شود‎)بالذات( گفته مىبه حسبِ خود)بالعرض( و از سوی ديگر اتفاقى

τὸ ὂνاز پرداختن به معنای اتفاقى گفته شدنِ 
به حسبِ  εἶναι/ بودنِ »گويد ‎، مى 1

آن دلالت دارند، گفته ‎ر های حمل ب‎خود، درست به شمار چيزهايى كه صورت
τὸ εἶναι/ بودن چنين هم»گويد ‎بار ديگر مى 3.«شود‎مى

τὸ ἔστιν/هستو  4
5  

6بودن/ -دلالت براينکه راست است دارند، و نه
μὴ εἶναι كه راست  دلالت بر اين

 τὸ ὂνو  τὸ εἶναι/ بودن باز هم» گويد‎و در پايان مى 6«نيست، بلکه كاذب است

______________________________________________________ 
1. Metaph., 1017a8-9. 

2. to on 

3. Metaph., 1017a22-23. 

4. to einai 

5. to estin 

6. mī einai 

7. Metaph., 1017a31. 



 5936ستان زمو  پاييز، و دو سى   دهم، شمارهسيز، سال فلسفه تحليلى/ 68
 

كه ‎چنان 9.«اند‎برخى چيزهايى كه نام برده شد بالقوه يا بالفعل دلالت بر آن دارد كه
كند، اما ‎شود ارسطو به چهار معنا برای مفهومى كه در ذهن دارد اشاره مى‎مشاهده مى

و  to ‎einai, to on كند؛‎ريشه بيان مى‎معنای مورد نظر خود را با سه لفظ متفاوت اما هم
to estinفى .‎ک‎ ‎بدانیم ‎سردستی ‎الحال در يونانى است،  بودنمعادل مصدر  ‎einaiه

فارسى و  هستيا  استصيغه سوم شخص مفرد از اين فعل، معادل با  estinچنين  هم
on چه بيش از سايرين صورت خنثای وجه وصفى فاعلى از اين فعل. از ميان اين سه آن

م‎به‎تحلیل‎کوش‎است. در ادامه مى to onمحوريت دارد  مابعدالطبيعهدر كلام ارسطو در 
‎اصطلاح‎سه‎این‎نحوی‎و‎و پيوند ميان آنها از اين زاويه بپردازم. معناشناختی 

جان استوارت ميل تقسيم كلاسيک ميان  آغازم؛‎له را از يک تمايز مرسوم مىأمس
 to be( و بودن به معنای چيزی بودن )to exist( به معنای وجود داشتن )to beبودن )

somethingكند و معتقد است كه سراسر  بندی مى طق خود صورت( را در كتاب من
 1.ای از ابهام فرورفته است تاريخ مابعدالطبيعه در اثر خلط ميان اين دو معنى در هاله

« چيزی بودن»، به معنای هستبايست به اين نکته تفطن يافت كه تمايز ميان  نخست مى
در دو سطح قابل  «وجود دارد»، به معنای هست، در مقابل 3هستيا معنای ربطى 

  صورت مطلق به يا به هستبررسى است؛ نخست در سطح نحوی؛ در چنين سطحى  
سقراط آتنى »صورت حملى، چون  ، و يا به«سقراط هست»شود چون،  كاربرده مى

______________________________________________________ 
1. Metaph., 1017a35-1017b1. 

2. Mill, J. Stuart, A System of Logic Ratiocinative and Inductive, 

University Of Toronto Press, 1974, p.79. 
 .ل آشنا شد؛ رکنويسنده به واسطه چارلز كان با اين قول مي

Kahn, C. H., “The Greek Verb “To Be” and the Concept of Being”, 

Foundations of Language, 1966. 
و « هست»چنان كه بعدتر روشن خواهد شد، بر خلاف مشهور، تفاوتى به لحاظ معنايى و نحوی ميان  . آن3
در‎گفتار‎خود‎‎یتر‎هستم،‎از‎این‎جهت‎حت‎لمای«‎هست»منظور‎وحدت‎اصطلاح‎به‎‎نيست، البته من به« است»

‎ بعضا‎نیز‎مقاله‎طی‎‎است»جای‎»‎هست»از‎»کرده‎استفاده‎‎غرابت‎این‎در‎اما‎.غریب‎است‎امری‎این‎البته‎که‎ام
 عمدی‎است‎که‎ریشه‎در‎عدم‎اعتقاد‎به‎تمایز‎نحوی‎میان‎این‎دو‎لفظ‎دارد.
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كه اين تمايز را از  مشاهده است؛ اما هنگامى   چنين تمايزی در زبان يونانى قابل«. هست
، هسترسد كه كاربرد حملى  چنين به نظر مى كنيم بدوا   ی مىی معناشناختى واكاوسويه

كه كاربرد مطلق اشاره به بيانگر نسبت دادن يک ويژگى به موضوع خود است، درحالى
توان آن را از ساختار حملى كلى مىمحمولى مستقل دارد، كه به -يک ساختار موضوع

رد مطلق( اگرچه در محمولى كارب-)ساختار مستقل موضوع جدا دانست. اين موضوع
تر متبلور اش روشنمعادل فارسى آن نمود چندانى ندارد اما در معادل عربى و انگليسى

، Socrates existsشود سقراطُ موجودٌ و در انگليسى شود. در زبان عربى گفته مىمى
كه  يافته و به شکل حملى بروز كرده است، چنان البته ساختار عربى در فارسى هم راه 

ی اين که همهنکته حائز اهميت آن«. وجود دارد»يا « سقراط موجود است»شود مى گفته
های مند از يک نوع ساخت دانست، اما مصداقتوان به لحاظ صوری بهرهجملات را مى

توانند ‎های سمانتيکى متفاوتى هستند كه مىنحوی متفاوت آن خود حامل دلالت-زبانى
رگذار باشند. برای نمونه در فارسى گاه جای كاربرد های مابعدالطبيعى ما اثدر تحليل

ای‎است‎که‎‎رود،‎ساختار‎نحوی‎این‎ترکیب‎گونه‎به كار مى« وجود دارد»، هستمطلق 
، برخوردار وجودای،‎در‎اینجا‎ویژگی‎‎گویی‎برای‎صدق‎آن‎موضوع‎جمله‎باید‎از‎ویژگی

پيامدهای است،‎البته‎ای‎که‎برآمده‎از‎ساختار‎نحوی‎جمله‎‎شود. چنين دلالت سمانتيکى
 گسترده مابعدالطبيعى دارد.

‎سویی‎هست/ »، «موجودٌ »نظير _نظر مشهور بر آن است كه افعال وجودی را از
و  «است»چون  هم_در مقابل فعل ربط  _«exsist(s)»و  «موجود است/ وجود دارد

«is»_ ان نيز و مستقل از آن به شمار آورد. اين ديدگاه در شکل صوری اين افعال در زب
ای‎جدا‎‎در‎زبان‎فارسی‎و‎انگلیسی‎از‎ریشه‎ای‎که‎برای‎هر‎کدام‎مثلا ‎‎ثير گذاشته به گونهأت

‎اند.‎‎فعل‎ساخته
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‎‎فیلسوف‎و‎زبان ريه تحليل گشتاری، در نظ، با طرح 9چارلز كانشناس‎امریکایی،
صدد است با تحليل گشتاری فعل ربط در يونانى توضيح دهد كه تمايز ظاهری ميان فعل 

تر‎میان‎نقش‎‎ريشه در تمايزی بنيادی ‎einaiيا كاربرد ربطى و مطلق  وجودبط و فعل ر
‎فعل ‎که2‎نحوی ‎اداتی ‎عنوان ‎به ‎فعل ‎نقش‎معناشناختی ‎و ‎ربط ‎فعل ‎عنوان گر‎‎بيان به

است،‎دارد.‎در‎اینجا‎‎_«در‎جهان3‎ایستایی‎برون»یا‎به‎تعبیری‎_شناختی‎‎واقعیتی‎فرازبان
‎ ‎شامل ‎معناشناختی برای  5برای موضوعات، مصداق يافتن 4ایستایی‎برونکاربرد

برای جمله به عنوان يک كل است. به عبارتى بر خلاف تحليل سنتى  6محمولات و صدق
گوید‎‎پنداشت،‎نظریه‎کان‎می‎كه كاربرد مطلق و وجودی را مستقل از كاربرد ربطى مى

______________________________________________________ 
1. Charles Kahn 

در انگليسى و  to beدر فارسى  «بودن»خن گفتيم منظور افعالى مانند به تنهايى س «فعل». زين پس هر جا از 1
einai در يونانى و معادل‎زبان‎در‎آنها‎های‎.است‎دیگر‎های  

(، فرض existsهست/وجود دارد/ موجودٌ/  «الف». كان دلالت سمانتيکى كاربرد مطلق را )چون اين جمله: 3
ای‎ادعا‎‎داند.‎به‎عبارتی‎با‎بیان‎چنین‎جمله‎مفروض سخن مى شناختى موضوع جمله در يک جهان‎متعلّق فرازبان

انى مفروض قرار/حضور دارد و ايستاست. از اين نظر برآنم اين كاركرد را جای کنیم‎که‎موضوع‎در‎جهان‎یا‎جه‎می
گاهم‎که‎محمولى است(، از آن به برون-آنکه وجودی بنامم)كه ملهِم ساختار موضوع ‎ایستایی‎تعبیر‎کنم.‎البته‎آ

‎برخى از متعاطيان فلسفه اگزيستانس در كشور از مفهوم امروزهexistence  به معنای خاص آن در اين فلسفه، به
(. اما دليل من برای استفاده هستى و زمانکنند)خصوصا‎بنگرید‎به‎ترجمه‎سیاوش‎جمادی‎از‎‎ایستایی‎یاد‎می‎برون

فارابى  کنم.‎و خواننده را نسبت به تبادر آن تحذير مىاز اين تركيب ربطى به كاربرد اگزيستانسياليستى آن ندارد 
الموجود[ قد يقال على كلّ »]کند:‎‎پيش از كان مراد او را از دلالت سمانتيکى كاربرد مطلق فعل چنين بيان مى

النفس و على  ىقضيّة كان المفهوم منها هو بعينه خارج النفس كما فهم، و بالجملة على كلّ متصوّر و متخيّل ف
النفس. و هذا معنى أنّه صادق، فإنّ الصادق و الموجود  ىمعقول كان خارج النفس و هو بعينه كما هو ف كلّ 

، ، تصحیح و تقدیم: محسن مهدی، دارالمشرق، بیروتکتاب الحروف، فارابي، محمدبن محمد«) مترادفان

حضور، قرار داشتن و ايستايى »(. فارابى به روشنى كاربرد مطلق را در معنای منظور ما به معنای 996ص م،0791
فارابی‎نویسنده‎معادل‎‎داند.‎با‎نظر‎به‎این‎گفته‎مى« چنان كه در ذهن است متعلّق قضيه يا مفهومى در خارج، آن

‎از‎رونببهتری‎افاده‎برای‎ایستایی‎‎از‎معنا‎این‎یexistence نمى‎.یابد 
4  . existence 

5. instantiation  

6. truth 



 89/ ىبه موجود عرب ىوناني τὸ ὂνاز 
 

اربرد‎ربطی‎است‎و‎شود‎ک‎ی‎اول‎از‎فعل‎محسوب‎می‎چه‎محوریت‎دارد‎و‎کاربرد‎مرتبهآن
معناشناختی‎از‎کاربرد‎ربطی‎-های‎وجودی‎و‎مصداقی‎و‎صدقی‎به‎نحوی‎گشتاری‎کاربرد

‎می ‎معنا‎ناشی ‎لوازم ‎همگی ‎کاربردها ‎این ‎سخن ‎دیگر ‎به شناختى كاربرد ربطى شوند.
 هستند. 

ی‎‎كيف به وسيله»گونه كه اين جمله كه  مراد از گشتار در اينجا اين است كه همان
‎ ‎برده ‎‎جمله از «شدرضا ‎پایه ‎برد»ی ‎را ‎کیف ‎رضا ‎می« ‎گرفته ‎گشتاری ‎نحو شود،‎‎به

‎معنا«‎سقراط‎سفید‎است»ای‎مانند‎‎جمله ‎گشتار نخست  1است. 9شناختی‎متضمن‎سه
‎‎گشتار برون سقراطى »متضمن اين است كه « سقراط سفيد است»ایستایانه‎یا‎وجودی؛

طلق‎یا‎وجودی‎فعل‎را‎با‎حذف‎توان‎کاربرد‎م‎و از اين جمله مى« هست كه سفيد است
‎این‎جمله ‎در ‎حملی‎نتیجه‎گرفت، ‎موجود‎است/‎»صورت‎داریم‎‎ی‎پیروِ سقراط‎هست/

متضمن‎این‎است‎»‎سقراط‎سفید‎است»،‎دوم‎گشتار‎مصداقی؛‎این‎جمله‎که‎«وجود‎دارد
‎مو ‎در ‎محمول ضوعى مصداق يافته است و از اين رو اين گشتار واقعيت را برای که
؛ جمله مزبور اين ادعا را دارد كه وضعى از 3کند،‎و‎سوم‎گشتار‎صدقی‎محمول وضع مى

توان‎نظریه‎گشتاری‎کان‎را‎‎شود.‎در‎مجموع‎می‎يافت مى« سقراطِ سفيد»امور مطابق با 
‎یک‎جمله‎چنین‎جمع ‎با ‎بدوا ‎که ربطى در سطحى نحوی روبرو  -حملى ی‎بندی‎کرد

ن جمله حامل يک ادعای صدق هستيم كه در مرتبه نخست و به لحاظ معناشناختى اي
‎گزاره‎است كه مى ‎محتوای ‎با ‎مطابق ‎واقعی ‎امرِ ‎‎گوید ‎جمله )گشتار  شود‎یافت مىای

______________________________________________________ 
ی مربوط سخن ‎شناختى اجزا يا كل جمله در يک دامنه‎ختى" در اينجا وضع  مطابَق فرا زبان. مراد از "معناشنا9

شرلوک »ی مربوط سخن" چراكه لزوما چنين وضعى در جهان برقرار نيست، برا نمونه ‎گوييم "دامنه‎است. مى
سخن اجزای چنين ی مربوط ‎اگرچه در جهان عينى مطابَقى ندارد، به هر روی در يک دامنه« هولمز قهار است

 شوند. ‎ای وضع مى‎جمله
. البته بايد توجه داشت كه در اولى با گشتاری صوری و نحوی روبروييم، اما در دومى با گشتاری ضمنى و 1

 معناشناختى است.
 گذاری از ماست. . كان خود بر اين سه گشتار نام معينى نگذاشته است و نام3
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‎خارج‎‎صدقى(، لازمه ‎در ‎جمله ‎موضوع ‎با ‎مطابق ‎موضوعی ‎است‎که ‎این ‎ادعا ‎این ی
 ایستایانه(‎که‎محمول‎در‎آن‎مصداق‎یافته‎باشد‎)گشتار‎مصداقی(.‎‎باشد)گشتار‎برون
ی ‎گانه‎گشتارها و لوازم سه و ى تمايز فعل ربط در سطح نحویبا جايگزين

‎فعل‎‎معناشناختى آن با تمايز صوری ميان فعل ربط و فعل وجودی، ديگر نمى توان
‎زمینه ‎مستقل‎از ‎این‎وجودی‎را ‎گرفت‎و ‎نظر جايگزينى البته پيامدهای  ی‎ربطی‎آن‎در

وييم پيامدهای مابعدالطبيعى مهمى را در پى خواهد داشت، يا بهتر است بگ
 برآمده‎از‎ساختار‎زبان‎نخواهد‎داشت.‎ای‎صرفا ‎‎مابعدالطبيعى

در اين زبان  ‎einaiبا اين مقدمات كان با فحص در منابع كهن يونانى برای مصدر 
. در 3ايستايانه‎و كاربرد برون 1، كاربرد ربطى9كاربرد صدقى دهد.‎سه كاربرد تشخيص مى

گانه‎هستند‎که‎از‎کارکرد‎ربطی‎به‎شکل‎مستقل‎‎سهحقيقت به نظر كان همين گشتارهای 
 اند.‎منشعب‎شده‎و‎در‎زبان‎بروز‎یافته

ايستايى موضوع ‎متضمن برون ‎einaiاز  4ی اول‎كاربردهای فعل ربطى مرتبه
توان از ‎عبارتى با يک نگاه كواينى هنگامى مى‎خود در خارج هستند. به 5معناشناختى

ای كه ‎ء ىگفت كه عبارت محمول بر شمحمولى سخن -ی موضوع صدق يک جمله
دهد، صادق باشد. از اين رو مفهوم صدق برای جملات، ‎عبارت موضوع به آن ارجاع مى

يا صادق بودن عبارات زبانى بر اشيا در  6از پيش مفهوم صدق را برای حمل فرازبانى

______________________________________________________ 
1. veridical 

2. copulative 

3. existential 
چون  يا انتزاعى باشد هم« على عاقل است»چون  كان بسته به اينکه موضوع جمله ربطى انضمامى باشد هم. 4
 نامد.‎، به ترتيب كاربرد فعل ربط را مرتبه اول و مرتبه دوم مى«عدالت فضيلت است»
هست و از آن سخن سان كه در خارج ‎. كان با در نظر گرفتن تمايز موضوع، چون جزئى از جمله و موضوع آن5

 .نهد‎شناختى نام مى‎گوييم، نخستين را موضوع نحوی يا گرامری و دومين را موضوع معناشناختى  يا هست‎مى
Kahn, C. H., “A Return to the Theory of the Verb be and the Concept of 

Being”, Ancient Philosophy, 2004, 24(2), pp.389-90. 

6. extra linguistic 
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محمولى -موضوعگيرد؛ بنابراين ساختار ‎جهان يا يک جهان سخن مفروض، فرض مى
ايستايى )وجود( موضوع ‎يک جمله كه بر مبنای آن صدق تعبير شده است، مستلزم برون

گوييم كه اين جملات حامل يک ادعا در خصوص صدق ‎حال مى 9.معناشناختى است
رو ‎. ازاينشود‎یافت مىای آنها، در واقعيت ‎گويد محتوای جمله‎نيز هستند؛ ادعايى كه مى

تنها  دو دلالت معناشناختى را متضمن است، به اين معنى كه نه ‎einaiكاربردهای ربطى 
ای خود نيز هستند. به ‎ايستايى موضوع خود، بلکه صحت محتوای جمله‎متضمن برون

دهد كه چگونه چيزها اگر صادق باشند برقرار ‎يک گزاره نشان مى»بيان ويتگنشتاين 
على »گوييم ‎هنگامى كه مى مثلا   «.چنين برقرار هستند ‎گويد كه آنها اين‎هستند و مى
ای باشد)عقدالوضع( و ‎ی اين ادعای ما اين است كه در خارج على‎، لازمه«ايستاده است

  1.آنگاه آن على در وضع ايستادن قرارداشته باشد)عقدالحمل(
است كه چون محملى برای بيان واضح ادعای صدق به كار  بودنكه چرا فعل  اين

ای كه اين فعل در ميان ساير افعال بازی ‎نقش عام و برجستهرود، ازنظر كان، به ‎مى
" /استتوان با "هست‎گويد هر فعلى را مى‎سان كه ارسطو مى‎شود. آن‎كند مربوط مى‎مى

تئاتتوس »كه با « نشيند‎تئاتتوس مى»ی يک وجه وصفى جايگزين كرد؛ مانند ‎علاوه‎به
شود، ‎موضوعى نسبت داده مى پذير است. چراكه هر فعلى كه به‎جايگزين« نشسته است

توان آن را در ‎درصدد نسبت دادن حالت و وصفى به موضوع خود است و از اين رو مى
ی فعل ربط ‎محمولى بيان كرد. اينجاست كه جايگاه برجسته -قالب ساختار موضوع

طور عادی از چيزی  شود. از سويى هر حملى كه به‎ی حمل نمايان مى‎عنوان نشانه به
توان نتيجه گرفت در ‎ند، حامل يک ادعای صدق نيز هست. به همين سبب مىك‎اخبار مى

هر حملى فعل ربط خود به تنهايى به معنای صدق نيز هست، چراكه اگر اظهار شود 

______________________________________________________ 
1  . Kahn, “A Return to the Theory of the Verb be and the Concept of 

Being”, Ancient Philosophy, pp.388-389. 

2. Ibid, p.392. 
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به اين معناست كه چيزی به نحو صادقى الف است، كه در غير اين « چيزی الف است»
  9.صورت اظهار "است" بى معنا بود

در يک ساخت صدقى، بندی  1.ادبيات يونانى نسبتا  ديرياب است كاربرد صدقى در
شود ‎است با بندی ديگر كه شامل فعل انديشيدن يا گفتن مى ‎einaiی ‎كه دربردارنده

در  3،«گويى )كه هست(‎اين چيزها چنان هست كه مى»بسته است؛ مانند اين جمله ‎هم
. در كاربرد 5م را جزء قصدیناميم و جزء دو‎مى 4اين جمله جزء نخست را جزء هستيک

طور ساده گفته  افتد و به‎ای اين ساخت، معمولا  دومين مورد از جزء هستيک مى‎محاوره
كه در  هنگامى مابعدالطبيعه؛ اما ارسطو در «گويى‎چيزها چنان هستند كه مى»شود ‎مى

، چه نيستچه هست، نيست، يا به آنبه آن»آورد. ‎پى تعريف صدق است، آن را نيز مى
چه نيست، نيست چه هست، هست گفتن، و به آنهست، گفتن، كاذب است. اما به آن

 6.«گفتن، صادق است
محمولى  -در مثال مزبور با افتادن جزء دوم هستيک، يک جمله با ساختار موضوع

ها( و /اينταῦτα/tautaشود)‎كه در آن موضوع نحوی ما يک ضمير را شامل مى  6داريم
گويد نيز يک ‎گويد دارد. آنچه مخاطب مى‎چه مخاطب مىه هر آنمحمول نحوی اشاره ب

ای از جملات است كه محتوای آن ناظر به وضعى از امور است. ‎جمله يا مجموعه

______________________________________________________ 
1. Kahn, “A Return to the Theory of the Verb be and the Concept of 

Being”, Ancient Philosophy, p.392.  

2. Ibid, p.391. 

3. ἔστι ταῦτα οὕτω ὅπως σὺ λέγεις 
 كه هست بگو".شود كه"حقيقت را چنانر فارسى عاميانه نيز گفته مىد

4. essive 
 شود.‎ی مركب است كه "هست"، به تنهايى فعل آن محسوب مى‎مراد از جزء هستيک بخشى از جمله

5. intentional 
 ل آن قرار گيرد.ی مركب است كه افعالى مانند "گفتن"، "باور داشتن" و ... فع‎مراد از جزء قصدی بخشى از جمله

6. Metaph., 1011b26. 
 «.گويى هست‎گونه كه مى‎ها همان‎اين. »6
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بايست به وضعى از امور  اشاره كند كه در واقع موضوع ‎ها" مىرو ضمير "اين‎ازاين
اين است كه با اظهار آنکه  estinمعناشناختى جمله نيز هست. در اينجا كاركرد منطقى 

گويى، سخنان مخاطب را تصديق كنيم. ‎دقيقا وضع امور در خارج آنگونه هست كه مى
بنابراين در اينجا بر آنيم بگوييم كه مطابق با سخنان مخاطب وضعى از امور يافت شده 

ايستاست)وجود دارد(.  چراكه مرجع يک گزاره ‎است يا به عبارتى اين وضع از امور برون
محمولى از آن اخبار -ی موضوع‎در خارج وضعى از امور است كه در قالب يک جمله

ايستايى و برقراری ‎در صدد است تا برون estiكنيم، با اين توصيف كاربرد صدقى ‎مى
گويد اثبات كند. حال اگر يافت شدن اين ‎ی ما مى‎چه جملهوضعى از امور را مطابق با آن

بدانيم  ‎einaiايستايانه)وجودی( ‎خاص از معنای برون وضع از امور در خارج را حالتى
 9.بندی كرد‎ايستايانه دسته‎عنوان يک مورد ويژه از فعل برون توان كاربرد صدقى را به‎مى

، ایم‎آورده existentialايستايانه كه ما آن را در ترجمه ‎مراد كان از كاربرد برون
ای ‎به ظاهر كاركرد ربطى و حملى آيد و‎در آن به طور مطلق مى estiمواردی است كه 

گويد اين كاربرد ‎چون كاربرد ربطى مى ايستايانه نيز هم‎ندارد. كان در تحليل كاربرد برون
ای كه در كاربرد ‎ايستايى‎كند كه ادعای برون‎مانند يکى از ادات معناشناختى عمل مى

ونانى، كند. فحص وی در متون كهن ي‎طور مصرح بيان مى‎حملى وجود داشت را به
 دارد:‎گونه از اين كاربرد را معلوم مى‎شش

Iبودن به معنای زنده( . بودن، زيستن(: خدايان همواره هستند)جاويدان‎اند)1؛  
IIمکانى( .- برون‎شهر اِفوری در كناره :)ايستايانه‎3؛ی آرگوس هست  

IIIجمع نوع( .IIراه :)‎4؛های بسياری زير و زبر اردوگاه هستند  

______________________________________________________ 
1. Kahn, “A Return to the Theory of the Verb be and the Concept of 

Being”, Ancient Philosophy, pp.391-392. 

2. θεοὶ αἰὲν ἐόντες 

3. ἔστι πόλις Ἐφύρη μυχῶι Ἄργεος 

4. πολλαὶ γὰρ ἀνὰ στρατόν εἰσι κέλευθοι 
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IVبرون( .‎ستايانهاي‎بگذار كسى باشد كه حکيمانه :)ی كامل‎ تر مشورت خواهد
 9؛داد

Vفعل وقوع(: دور و بر او همهمه( .‎1؛ای از مرگ بود  
VIبرون( .‎خدايان هستند؛ قنطورَس نيست :)3.ايستايى نامقيد  

زيستن، حضور »به يک معنای انضمامى يعنى فعل  I ،‎einaiدر كاربرد نوع 
القاعده يک شخص ‎ای، موضوع على‎د. از آنجا كه در چنين جملهشو‎فهميده مى« داشتن

گو شركت كند، اين تنها موردی و تواند در گفت‎است، و به اين جهت چيزی است كه مى
شخص است،  شخص و دوم است كه در موارد فوق فعل مورد نظر، مايل به اول

ن اينکه در چنين اند. ازنظر كا‎كه ساير موارد به شکل سوم شخص نمود يافته‎درحالى
تواند دليل خوبى باشد بر اينکه ‎شود مى‎صورت عادی ظاهر مى كاربستى نحو فعل به

 4.معنای اصلى آن چيست
حال ‎هستيم كه دلالت مکانى دارد و درعين ‎einaiشاهد نوعى كاربرد  II در نوع

 5.ايستايانه نيز هست‎ای متضمن يک معنای برون گونه به

______________________________________________________ 
1. νῦν δ᾽ εἴη ὃς τῆσδέ γ᾽ ἀμείνονα μῆτιν ἐνίσποι   

2. ἀμφὶ δέ μιν κγαγγὴ νεκύων ἦν 

3. εἰσὶ θεοὶ; oὐκ ἔστι κένταυρος 
 ,.Pokorny, Jدر: ) -esشناختى نيز گواه بر اين امر است رک. مدخل ‎. شواهد ريشه4

Indogermanisches etymologisches wörterbuch, 1969.پاكورنى آن را در حوزه )‎ ی
 بندی كرده است.‎دسته« زيستن»معناشناختى 

كه ‎. "هست" در فارسى هم ضمير سوم شخص را در خود به تنهايى دارد و هم متضمن دلالت مکانى است چنان5
 رود، بلکه‎صورت يک فعل به كار نمى به isشود. اما در زبان انگليسى ‎معلوم مى« على هست؟»ی ‎در جمله

پيش از آن  where/thereبايست كلمه ‎ی عبارت فوق مى‎اضافه دارد از اين رو در ترجمه نسبتا نقش حرف
بينيم كان آن را چنين ‎آورده شود يا موضوع در آن قيد شود، اگرنه معنای محصلى نخواهد داشت، از اين جهت مى

  There is a city Ephyre in the corner of Argos ترجمه كرده است:
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ی‎خاصی‎پیروی‎‎باستان ترتيب اجزای جمله از قاعده چون فارسى در يونانى هم
ی ‎آزاد است. اين آزادی به سبب آن است كه صورت صرفى كلمات خود نشانه کند‎و‎نمی

ثيری أخير اجزا در تغيير معانى تأمقام نحوی آنها در جمله نيز هست و بنابراين تقديم و ت
به  1.كيد نداردأاست، معنايى جز ت در ابتدا آمده II ،estiبه اين سبب، اينکه در  9.ندارد

در  ‎einaiكيد بر همان معنای ضمنى أدر ابتدای جمله به معنای ت estiنظر كان قرار دادن 
 خصوص واقعيت داشتن موضوع خود در خارج است.

با استوار ساختن يک شخص يا يک امر مکانى )مانند افوری(  IIجملاتى از قبيل 
اين امکان  IIی آن هستند. اينکه ‎يا توضيح بيشتر دربارهمنظور حمل ‎درصدد تثبيت آن به 

دهد كه در آن به جای "هست"، "وجود دارد" را جايگزين كنيم، و به عبارتى ‎را به ما مى
شود، در پيوند با ‎ايستايانه "هست" در اينجا به ما القا مى‎چه به عنوان معنای برون آن

ری جمله است. "هست" اين كار را آن در خصوص معرفى موضوع گرام 3كاركرد بلاغى
ی موضوع معناشناختىِ مطابق موضوع گرامری، در ‎مندانه‎ی استوار كردن مکان وسيله به

خواهد بگويد كه مطابق ‎دهد. به عبارتى گوينده با اظهار "هست" مى‎خارج انجام مى
 -معنای اصلى مکانى 4.شود‎در جایى یافت مىمعناشناختىِ موضوع گرامری، 

______________________________________________________ 
در فارسى دری و نوشتاری . فعل -مفعول يا مسند-نهاد تر چنين است:‎حال ترتيب عادی اجزا جمله بيش . بااين9

جز اول را مسنداليه و جز دوم را « ديوار سفيد است»ی اسنادی لااقل دارای سه جز است، مثلا در ‎امروز جمله
شود ‎"هست" بيان نمى وسيله در زبان فارسى به خوانند. رابطه كه مدنظر ماست لزوما‎مسند و سومى را رابطه مى

ی ‎گونه‎شود، از سوی ديگر در فارسى باستان و ميانه اين ‎به مسند افزوده مى _ ِ _َ  بلکه بيشتر در محاورات جای آن
شده است. مانند: مرگ ‎های اسنادی بدون فعل رابطه ساخته مى‎فعل برای اسناد ضروری نبوده است و غالبا جمله

 (451-1: 9365داشتن به از حج كردن. )ناتل خانلری،  انى به؛ يا، حق مادر نگاهاز زندگ
2. Kahn, “A Return to the Theory of the Verb be and the Concept of 

Being”, Ancient Philosophy, p.394. 

3. rhetoric   
ی‎‎ى در خصوص نسبت اين جنبهسازی اين عبارت و مشابه آن را بگذاريد در حکم برائت استهلال . برجسته4

‎گزینش‎با‎فعل‎توسط مترجمين. موجودمعناشناختی 
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ی فعل كه همان جايى بودن است، با اين كنش بلاغىِ معرفى يا استوار ‎ستايانهاي‎برون
شود. به عبارتى اظهار "هست" ‎ی مربوط سخن برجسته مى‎كردن موضوع، در يک دامنه

، و آنجا در دسترس، شود‎در جایى یافت مىی ما ‎مويد اين ادعاست كه موضوع جمله
های ضمنىِ معناشناختى، كه با تاكيد ‎لتحاضر و استوار است. كان معتقد است اين دلا

دارد كه در خصوص موضوع ‎آيد است كه ما را بر آن مى‎بلاغى روی فعل به لفظ درمى
كه شکل  IIIتوان در خصوص ‎چنين اظهار كنيم كه "وجود دارد". همين تحليل را مى

 است به كار بست. IIجمع 
دانست. در چنين  Ǝx (Fx)توان در ساختار، موازی با فرمول ‎را مى IVمورد

شود. به اين معنا كه ‎صورت نامعين استوار مى ای يک موضوع گرامری به‎ساختار نحوی
 یافت شدنىای ‎ای يا يک هويت فرازبانى‎شود موضوع معناشناختى‎به اين وسيله گفته مى

. کند‎شود بر آن صدق مى‎، قيد مى9ی پيرو‎هايى كه در جمله‎است، كه ويژگى يا ويژگى
شبيه سور وجودی است. يعنى  IVتنها نحو بلکه نقش معناشناختى فعل در  ين نه بنابرا

ای كه شرايط معينى را برآورده كند يا استوار ساختن يا ‎ء شى بودن‎در دسترس ييد يا رد أت
طرد كردن موضوعى كه محمولات معينى بر آن صادق است. در اينجا شاهد يک ربط 

 IVدر ‎einaiيستايى برای موضوع حمل هستيم. ا‎مفهومى ميان صدق برای حمل و برون
كند، به اين صورت كه ‎چون يک ادات معناشناختى جمله كار مى مانند كاربرد صدقى هم

شود، كه حال ‎كار گرفته مى ‎شناختى به‎منظور ارجاع به يک هويت فرازبان  در هر دو به
شود تا ‎كار گرفته مىبه  IV ،‎einaiتواند مرجع، موضوع جمله باشد يا كل جمله. در‎مى

شده است، برآورده  ی پيرو معين ‎مرجع موضوع را كه در خارج، شرايطى را كه در جمله
 ‎einaiسازد، در يک جهان مربوط سخن استوار كند. ولى در كاربرد صدقى، ‎مى

______________________________________________________ 
1. relative clause 
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شود تا مرجع محتوای كل جمله را در خارج كه عبارت از يک وضعى از ‎كارگرفته مى‎به
  9.ار سازدامور است، استو

موضوع)همهمه(، نام يک كنش انتزاعى است كه فعل ديگری را در يک  Vدر نوع 
عنوان يک فعلى كه از وقوع يک رخداد  به Vدر  ‎einaiنماياند. ‎مى ‎تر باز‎ای‎ی پايه‎جمله

شود كه كنش ‎ييد يا رد مىأی آن ت وسيله كند، به عبارتى فعلى كه به‎دهد عمل مى‎خبر مى
ی مزبور نام انتزاعى "همهمه" صورت ‎شده است يا نه. در جمله‎تى واقعی مقدما‎جمله
مرگ دور و بر او »ی مقدماتى ‎ای از فعل "همهمه كردن" است كه از جمله‎شده‎اسمى

شده از يک فعل زيرينِ ‎صورتى اسمى ‎einaiشده است. در اينجا  گرفته« كرد‎همهمه مى
در  ‎einaiكند. كاركرد ‎ی آن عمل مىكند و بر رو‎را چون موضوع خود اخذ مى 1حملى

كه _چنين جملاتى آن است كه در يک جهان سخن معين موضوع معناشناختى خود را 
 به عنوان امری واقعى قرار دهد.  _در اينجا همان همهمه است

از ميلاد ظاهر ‎تا پيش از قرن پنج پيش  VIتحقيقات كان نشان داده است كه نوع 
ی دوم ‎ها در نيمه‎برآمدن شکاكيت الهياتى در عصر سوفيست نشده است و بيشتر در اثر

محملى را برای  ‎einaiرو اين كاربرد ‎شود. از اين ‎ميلاد ديده مى‎از ‎قرن پنجم پيش 
ای برای نگاه ‎توان پيشينه‎را مى VIسازد. ‎شکاكيت در خصوص باورهای سنتى فراهم مى

چرا جای »نيتز كه ‎ال لايبؤس ن انگاشت، كه در اي existenceمدرن به مفهوم وجود/
 يابد. ‎نمود مى« آنکه چيزی نباشد چيزی هست؟

اش تقدم دارد، شکل ‎كه شکل سلبى چنين كاربردی بر شکل ايجابى گوید‎كان مى
تواند چون پاسخى به ترديدهای شکاكانه مطرح شود. يعنى در پاسخ به اينکه ‎ايجابى مى
حال با اين «. هست)وجود دارد(»ه شود كه ، گفت«زئوس نيست)وجود ندارد(»گفته شود 
 IVدر  ‎einaiاست. به ديگر سخن   IVنوع خاصى از  VIتوان گفت كه ‎مقدمه مى

______________________________________________________ 
1. Kahn, “A Return to the Theory of the Verb be and the Concept of 

Being”, Ancient Philosophy, p.395. 
 گرفته شده است.« همهمه كردن»ی ‎از فعل پايه« همهمه». در اينجا 1
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كرد، در خارج استوار ‎ی پيرو را احراز مى‎در جمله ‎شده‎موضوعى را كه شرايط قيد
اين  شود. در‎صورت مطلق بيان مى افتد و فعل به‎ی پيرو مى‎جمله VIساخت، حال در ‎مى
‎صورت ارزش سلبى آن به معنای آن است كه هيچ موضوع معناشناختى‎ ای را مطابق با

ی هرگونه حمل اتفاقى باشد. ‎توان در واقعيت يافت كه پذيرنده‎موضوع گرامری، نمى
توان هيچ ‎، به اين معنا خواهد بود كه نمى«زئوس نيست»چه گفته شود  عبارتى چنان‎به

ی زئوس گفته شود ‎رو هرچه كه درباره‎بر آن حمل كرد. از اين طور صادق ‎ای را به‎ويژگى
شود كه بخواهد امکان صدق ‎زئوسى يافت نمى مطلقا كاذب است، چراكه اساسا  

در ساخت سلبى به معنای نفى  ‎einaiمحمولى بر آن بررسى شود. بنابراين كاربرد مطلق 
ايجابى به معنای امکان امکان هرگونه حمل صادق بر آن است و از سوی ديگر در ساخت 

طور صادق بر آن است. به عبارتى در كاربرد ايجابى   هايى به‎حمل يک ويژگى يا ويژگى
، در حقيقت بر آنيم تا بگوييم، چيزی «چيزی هست/وجود دارد»گوييم ‎هنگامى كه مى

 توان در خصوص آن سخن گفت.‎شود و در دسترس است كه به طور صادق مى‎يافت مى
ی اول ديده ‎صورت يک محمول مرتبه به Iديگر چون مورد  ‎einai با مبنای فوق

 معنا خواهد شد.‎بى« آيا وجود محمول است؟»ال ؤشود و س‎نمى
هايى كه او به كمک ابزارهای منطقى ‎كند، بايد توجه داشت كه تحليل‎كيد مىأكان ت

است، تا به  ايستايى و وقوع‎عنوان فعلى كه بيانگر صدق، برون به ‎einaiاز كاركردهای 
ی يک فعل ‎گانه‎ی يونانى زبان همگى كاركردهای سه‎اينجا داشته است، برای يک گوينده

ای را برای عدم تمايز نهادن ‎هستند و از يکديگر جدا نيستند. اين امر تمايل چنين گوينده
ميان اين سه كاربرد و در حقيقت ربط مفهومى آنها با يکديگر را در ذهن او نشان 

  9.دهد‎مى

______________________________________________________ 
1. Kahn, “A Return to the Theory of the Verb be and the Concept of 

Being”, Ancient Philosophy, p.397. 
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با در نظر گرفتن كاربرد ربطى  ‎‎einaiتا به اينجا به اين پرداختيم كه كابردهای متعدد 
کند‎تا‎‎شناسی‎این‎فعل‎نیز‎به‎ما‎کمک‎می‎چه نسبتى با يکديگر دارند، با اين حال ريشه

 فهم‎بهتری‎از‎موضوع‎فلسفه‎اولی‎در‎یونان‎باستان‎به‎دست‎آوریم.
طور ‎از يک معنای پايه به  ‎‎einaiناگون تلاش برای منشعب كردن كاربردهای گو

شود يا از ‎آغاز مى« بودن‎زيستن، زنده»مکانى آن به معنای -قبولى يا از معنای حياتى ‎قابل
«. بودن/قرار داشتن ‎حاضربودن، دردسترس»از  ‎ست‎ا‎عبارت ‎معنای مکانى عام آن، كه 

ه همراه يک مسند مکانى ك ‎einaiطور ضمنى در تمامى كاربردهای  اين معنای اخير به
گورا هست»، يا «سقراط اينجا هست»هستند، نظير  ، خود به خود ديده «سقراط در آ

ی افتادن قيد مکان در چنين ساخت ‎توان نتيجه‎رو كاربرد مطلق آن را مى‎شود. از اين ‎مى
-اين معنای مکانى«. سقراط هست)سقراط جايى هست(»ای نيز دانست، نظير ‎مکانى

چه هست،  هر آن»ی يونانى كه ‎ی كهنه‎ی فعل، مطابق است با اين ايده‎يانهايستا‎برون
شود كه اين ‎گونه فهميده مى‎اين«. جايى هست، و چيزی كه جايى نباشد، هيچ است

-های هندی‎در زبان -es*ی ‎ترين كاربردهای ريشه‎بايست جزء كهن‎مى ‎einaiمعنای 
كسفور كند، كه معنای ‎د)ارجاع( پيشنهاد مىاروپايى نيز باشد. به همين سبب فرهنگ آ

بوده است، كه « استوارشدن، قرار گرفتن در يک جای معين» beی فعل انگليسى ‎اوليه
ای از ‎جايى بودن، در جهان يا يک حوزه»ساير معانى ديگر از آن ناشى شده است؛ مانند 

  9.«واقعيت بودن، در ميان موجودات قرار داشتن و وجود داشتن
« بودن آنجا بودن، حاضر»ربردی از فعل ربط مکانى متضمن معنای اگرچه هر كا

ترين ‎شود، اما در خصوص متعارف‎مى ‎به طور موكد ديده IIIو  IIاست و اين معنا در 
كه همان ساخت فعل ربطى همراه با اسم و وصف است، چنين معنايى  ‎einaiكاربرد 

ربرد فعل ربط اسمى به كار چه ما در كارسد آن‎حال به نظر مى‎ملموس نيست. بااين

______________________________________________________ 
1. Kahn, “A Return to the Theory of the Verb be and the Concept of 

Being”, Ancient Philosophy, p.400. 



 5936ستان زمو  پاييز، و دو سى   دهم، شمارهسيز، سال فلسفه تحليلى/ 11
 

  9ی وضعى‎شناسان آن را جنبه‎روگرفتى از معنای مکانى است. چيزی كه زبان‎گيريم، ‎مى
‎einai مى‎دانند. اين جنبه‎ی وضعى و ايستا و درعين‎1حال استمراری  ‎einai منظور بيان  به

توضيح  فعل شدن قرارداد.  3حركتى-ی صيروری‎توان در مقابل جنبه‎يک وضعيت را مى
و   5، ايوريست 4از سه بن فعلىِ حال ناقص)مضارع استمراری( که افعال يونانى عمدتا  آن

صورت فرايند يا  يابند. حال ناقص كنش را به‎تصريف مى 6حال كامل)ماضى نقلى(
سازد. حالت ‎وضعيتى استمراری، كه در طول زمان به درازا انجاميده است، نمايان مى

بل، چون امری غير استمراری، حال يا به عنوان فرايندی محض ايوريست كنش را، درمقا
رسد، نمايان ‎و بسيط بدون در نظر گرفتن زمان يا با در نظر گرفتن زمانى كه به پايان مى

كند. بنابراين در ‎آيد، متمثل مى‎سازد. حال كامل وضعيتى را كه از كنش گذشته برمى‎مى
 ‎einaiميان،  ‎بور بُنى مستقل دارد. در اينهای مز‎يونانى هر فعل برای تصريف در زمان

تصريف  6استمراری-از يک بن واحد حالى ‎einaiهای ‎استثنا است. تمامى زمان
های مختلف صرف ‎استمراری در زبان-تنها از يک بن حالى ‎einai اينکه 8.شوند‎مى
كه  ىچنان كه پارمنيدس هنگام تواند اهميت فلسفى نيز به خود بگيرد. هم‎شود، مى‎مى

‎einai  را مقابلγίγνεσθαι
-ی صوری‎دهد، به اين جنبه‎به معنای "شدن" قرار مى  1

مل فلسفى كند. أنظر دارد تا از اين رهگذر در خصوص ثبات و سيلان ت ‎einaiمعنايى 
‎einai يا بودن ناظر به يک امر وضعى و درعين‎ حال استمراری است، درمقابل

______________________________________________________ 
1. stative 

2. durative 

3. mutative-kinetic   

4. the present-imperfect 

5. aorist  

6. the perfect  

7. present durative 
های فعلى ديگری ‎ها برای غلبه بر اين محدوديت و معرفى حالت حال كامل و ايوريست از ريشه‎ساير زبان. 8

  در انگليسى. was/were/be/beenكنند، مانند بودن در زبان فارسى و ‎استفاده مى
9. gignesthai 
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gignesthai اين  9.يافتن يا در وضع جديدی قرار گرفتن دارد يا شدن اشاره به تولد
ناپذير به معادل يونانى بودن تعلق  ای جدايى‎ی پايداری و برقراری كه به گونه‎شاخصه

كند تا فيلسوفانى چون پارمنيدس و افلاطون، آن را متعلَق حقيقى ‎دارد، زمينه را فراهم مى
ی ايستايى و ‎كننده‎اين جنبه بيان از ‎einaiی صدق بدانند. ‎حال همبسته‎معرفت و درعين

ی تبدل و تغيّر ‎كننده‎كه بيان gignesthaiاستمرار يک وضعيت است و اين در مقابل 
 ی حركتى آن، به معنای در‎رو اين جنبه از فعل در مقابل جنبه‎اين است، قرار دارد. از

 بودن است._ طوراستمراری‎به_ وضع_ يک_
است، كه اين كاربرد « بودن‎ضربودن/دردسترسحا»ی فعل، ‎نتيجه آنکه معنای پايه
كه معنای مکانى در ‎رود. درحالى‎به كار مى« زيستن»برای اشخاص به معنای 

ترين كاربرد فعل يعنى فعل ربط اسمى، ضعيف است. اما اينجا نيز شاهد قرابتى ‎متعارف
دهد، كه ‎بروز مى ‎einaiاستمراری -ی وضعى‎با معنای مکانى هستيم كه خود را در جنبه

در كاربرد حملى علاوه  ‎einaiقوی است. چراكه  بودنخصوصا در مورد معادل يونانى 
كند كه اگر چيزی چيزی ‎ای برای حمل، اين تلقين را مى‎بر نقش نحوی خود چون نشانه

ای ‎به ديگر سخن حمل ويژگى 1.ماند‎كه هست مى چنان هست، به آن نحو ايستاست و آن
است كه برای نمونه موضوع به كيفيتى، يا به وضعى، يا به بر موضوع متضمن اين معن

گويد ايستاست، و در اين گونه بودن، استمرار ‎ چنان كه جمله مى مکانى يا به زمانى آن
 دارد.

استمراری را، كه در هر كاربرد فعل ربط، وجود -ی وضعى‎پارمنيدس اين جنبه
نه هرگز »رسد، كه ‎مى 3هميشگى‎تِ هسملات فلسفى قرارداده و به مفهوم أدارد، در مركز ت

______________________________________________________ 
1 . Liddell, H. G., Scott, R., Jones, S. H. S., & McKenzie, R., A Greek-

English Lexicon: A New Edition Revised and Augmented Throughout by 

Sir Henry Stuart Jones, with the Assistance of Roderick McKenzie, 1940, 

Vol.2, Clarendon Press. 

2. Ibid. 

3. eternal being  
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 «.الحال و درمجموع هست-بوده است، و نه نخواهد بود، چون فى
ی فعل ربط نظير ‎‎ی ساده‎كند؛ يک جمله‎بندی مى‎ی خود را چنين جمع‎كان نظريه

گورا هست»، يا «سقراط عاقل هست» ی معناشناختى ‎مستلزم سه گونه لازمه« سقراط آ
شد موضوعى بايد در خارج باشد، يعنى بايد چيزی باشد كه اگر جمله صادق با .5است. 

جمله يک ادعای صدق دارد، يعنى  .2ايستايانه(. ‎ی آن است)گشتار برون‎جمله درباره
گويد كه هستند)گشتار ‎چنان هستند كه جمله مى ادعا دارد كه چيزها در حقيقت آن

بودن/در ‎عاقلاين ادعای صدق مستلزم آن است كه صفت مورد بحث ) .9صدقى(. 
گورابودن( درواقع نيز متعلق به موضوع باشد، يعنى ويژگى مطابق با آن واقع  شده است،  آ
چنان بر قرار ‎يا در اين موضوع خاص مصداق يافته است، و مطابَق موضوع در خارج، آن

ی معناشناختى، كاربردهای متفاوت ‎گانه‎است)گشتار مصداقى(. مطابق با اين لوازم سه
‎einai كاربرد برون .5ه عنوان ادات معناشناختى جمله قرار دارد؛ ب‎ ايستايانه برای

كسى هست/نيست كه فلان و فلان باشد( ‎)كسى/هيچ IVهای نوع ‎موضوعات در جمله
 .9گويى( ‎ساخت صدقى برای يک يا بيش از يک جمله)چيزها چنان هستند كه مى .2

ارتى محمول مورد نظر در ، به عبVفعل وقوع و مصداقى برای محمولات در نوع
ای برای ‎ی ربطى فعل ربط نشانه‎بنابراين در يک جمله 9.موضوعى مصداق  يافته است

 های معناشناختى است.‎تضمين تمامى اين دلالت
ی ‎ی مرتبه‎ی حمل در يک جمله‎به سبب اينکه كاربرد عادی فعل ربط به مثابه نشانه

ی ضمنى ‎معمول حامل اين سه لازمهطور‎اول، كه در آنها موضوع انضمامى است، به
ايستايى برای موضوع، صدق برای جمله و تعلق به يک موضوع ‎معناشناختى است)برون

ی دوم، كه ‎ی مرتبه‎تواند برای سه گونه جمله‎طور يکسان مى برای محمول( اين تحليل به
ن عملگر عنوا در آن به ‎einaiدر آن موضوع انتزاعى است، به كار گرفته شود كه كاربرد 

______________________________________________________ 
1. Kahn, “A Return to the Theory of the Verb be and the Concept of 

Being”, Ancient Philosophy, pp.402-403. 
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طور كه گفته شد از آنجا  جمله روشن ساختن همين ادعاهای معناشناختى است. همان
توان هر نوع فعل حملى را به شکل ربطى درآورد، تحليل فوق برای تمامى ‎كه مى
 كند.‎، كار مى«راند‎على مى»فعلى، نظير -های اسم‎ساخت

ی نخست آن، ‎بهحملى فعل را به عنوان كاربرد مرت-تحليل كان كاربرد ربطى
ايستايانه را به عنوان گشتارهای ‎بخشد و كاربردهای صدقى و برون‎محوريت مى

اند، ‎حملى گرفته شده-ی اول ربطى‎ی دوم از كاربرد مرتبه‎ای كه در مرتبه‎معناشناختى
كند. البته در كنار اين دو گشتار، گشتار مصداقى نيز قرار دارد كه نشانگر وقوع ‎معرفى مى

ی ‎ربطى فعل است كه در فلسفه-موضوع است. اين كاركرد بنيادين حملىمحمول در 
ی همين ‎دهنده يونان مركزيت دارد، برای نمونه نظريه مقولات دهگانه ارسطو نشان

به انحای گوناگون  ‎einaiدهد چگونه ‎ساختار زيرين حملى فعل است، كه به ما نشان مى
حملى است)موضوع چه -رت ربطىشود و در تمام مقولات نحو فعل به صو‎گفته مى

هست؟ به چه اندازه هست؟ از چه كيفى هست؟ به چه وضعى هست؟ در چه جايى 
تر نظريه بساطت واحد ‎هست؟ و ...(. اما از نظريه مقولات دهگانه ارسطو جالب

تواند ‎القاعده نمى‎( آن است. هستى در اين معنا علىousiaفلوطين و عدم تعلّق هستى)
يستايانه و وجودی آن باشد، چرا كه برای فلوطين اگر واحد نباشد هيچ ا‎به معنای برون

چيز ديگری هم نخواهد بود. بلکه هستى نداشتن واحد در اينجا به معنای نداشتن 
ساختار حملى كه مستلزم تركّب آن است، هست، كه در غير اين صورت واحد از حالت 

  9.شود‎بساطت خارج شده و كثير مى
گونه كه  به عنوان مصدر و صيغه سوم شخص آن كه همان estiو  ‎einaiدر كنار 

دهند، وجه وصفى فاعلى فعل قرار ‎ربطى را نشان مى-گفته شد در اساس كاربردی حملى
 دهد.‎دارد كه آن نيز اين كاربرد را بيشتر بروز مى

______________________________________________________ 
1. Kahn, C. H., Essays on Being, OUP Oxford, 2009, p.3. 
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شناخت يونان چون پارمنيدس، ‎ی فيلسوفان هست‎در فلسفه τὸ ὂνمفهوم 
از  9صورت خنثای وجه وصفى فاعلى ὄνمحوريتى اساسى دارد. افلاطون و ارسطو 

است كه از كاربردهای آن، در ساختار حملى است. به عنوان مثال چنانچه  ‎einaiمصدر 
 در يونانى بخواهيم بگوييم، "سقراط حکيم است" خواهيم داشت:

1. σοφός εστί Σωκράτης 

 سقراط هست حکيم 
 توان گفت:‎مى اين گزاره را با اين جمله نيز

Σωκράτης νὧ σοφός 2. 

  حکيم آنکه هست سقراط

ی ‎ی حاليه در يک جمله‎تواند، به عنوان جمله‎وجه وصفى فاعلى يک فعل مى
 مركب به كار رود: 

3. ,Σωκράτης γιγνώσκων ,αυτόν λέγει 

 گويد‎مى او  به عنوان شناسنده سقراط 

 (گوید‎سنده او(، مىشناخت)به عنوان شنا‎سقراط كه او را مى)  

    
λέγει ,μαθητάς τούς παύων Σωκράτης, 4. 

  سقراط متوقف كننده شاگردان گويد‎مى
 كرد، گفت(‎كه شاگردان را متوقف مى‎)سقراط درحالى

تواند در يک ‎ای مى‎نيز مطابق با چنين ساختار نحوی ‎einaiوجه وصفى فاعلى 
 ی مركب بر سر يک صفت بيايد:  ‎جمله

5. ,ωκράτηςΣ νὧ ,σοφός λέγει 
صفت فاعلى  سقراط 

 einaiمذكر
 گويد‎مى حکيم

______________________________________________________ 
1. present participle 
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 گويد(‎(، مىbeing wiseكه حکيم است )سقراط و هو حکيم/‎)سقراط، در حالى
 

تواند به عنوان يک وصف معين، همراه با حرف تعريف ‎مى ὧν σοφόςحال 
 جايگزين اسم شده و موضوع جمله قرار گيرد:

λέγει σοφός νὧ ὁ 6. 
  (the being wiseآنکه حکيم است ) گوید‎مى

 
( از صورت ὧν)5در مثال  ‎einaiاگرچه وجه وصفى فاعلى  9های فوق‎در مثال

كند، ‎(پيروی مى γιγνώσκωνو  παύων) 4و  9 ها در‎وجه وصفى فاعلى ساير فعل
 3چون فعلى صرفى دارد، اما در حقيقت هم 1يعنى اگرچه به لحاظ نحوی، ظاهری وصفى

ای است ‎شود، چرا كه به لحاظ عدد، جنس و حالت مطابق موضوع جمله‎محسوب مى
تبعيت  Σωκράτηςدر عدد، جنس و حالت از  ὧν، 5كه پيرو آن است. در مورد 

تواند به عنوان يک فعل مستقل صرفى، عمل كند و از اين جهت تفاوتى ميان ‎نموده و مى
 4.نيست 5و  5

توانند ساختارهای گوناگون فعل ‎وه بر اينکه مىعلا ‎einaiاشکال وصفى فاعلى  
  6،صدقى 5،چون حياتى ربط را ممثل سازند، در ساختارهای غير ربطى، هم

______________________________________________________ 
ون دانش يونانى دكتر احمد شش مثال اخير در تفهيم وجه وصفى فاعلى فعل و تحليل نحوی آن را مدي. 9

 عسگری هستم كه در اختيار اين جانب قرار دادند.
2. adjectival 

3. finite verb 

4. Kahn, C. H., The Verb “Be” in Ancient Greek, (second edi), 

Indianapolis, Cambridge, Hackett Publishing Company, 2003, p.453. 

5. καὶ Ἕκτορος οὐκετ ἐόντός( با اين همه هکتور ديگر ]زنده[ نيست  ) 
6. τὸν ἐοντα λέγειν λόγον( ی‎آنچه]صادق[‎هست‎را‎بگو‎قصه ) 
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 onو  ‎einai ،estiبنابراين از اين نظر تفاوتى ميان  1.آيند‎نيز به كار مى 9،ايستايانه‎برون
 نيست و هر سه به لحاظ كاركردی و نحوی نشانگر يک چيزند.

را نيز شاهد  ὄνار اين كاربردهای معمول نحوی، كاربردهای اصطلاحى در كن
 τὰ ὄνταكند؛ مانند ‎هستيم كه زمينه را برای كاربرد خاص فلسفى آن فراهم مى

χρήματα كه مى‎ پول»توان آن را به‎ترجمه كرد، و مراد از آن پول« هايى كه هست‎ هايى
ايستايانه ‎برون-ر به ساختار مکانىاكنون در دست هست. اين كاربرد بيشت‎باشد كه هم

هايى كه در دسترس و اختيار قرار ‎خواهيم به پول‎شباهت دارد، به عبارتى با اين بيان مى
تواند از بار فلسفى برخوردار ‎دارند اشاره كنيم. اما كاربرد ديگری نيز هست كه بيشتر مى

در آن متعلق   3ἐόνταكند كه ‎ای از هومر را نقل مى‎باشد، كان در اين خصوص جمله
چه بود، شده بود، و خواهد بود  آن  كالخاس )يک پيشگو(كه»گيرد؛ ‎فعل دانستن قرار مى

در اين زمينه وجه وصفى فاعلى اشاره به هر عمل و رويدادی دارد كه  4.«دانست‎را مى
تواند در ‎پيشگو قرار است پيشگويى كند. اين كاربرد از فعل به عنوان متعلق دانستن، مى

ار كاربرد صدقى آن به عنوان  متعلق گفتن، قرار گيرد، كه هم به صورت جمع در كن
( و هم به صورت مفرد در گويش ايونى به كار رفته است، مانند τὰ ὄνταگويش آتنى)

 گويد:‎آنجا كه هرودوت مى
λέγειν τὸ ἐόν/ ἐξέμαθον πᾶν τὸ ἐόν 

 ی آنچه هست را آموختند/گفتن آنچه هست‎همه
سد ربط ميان اين دو كاربرد از اين جهت است كه تا چيزی به واقع و به ر‎به نظر مى

تواند متعلق دانستن قرار گيرد، به عبارتى آن چيزی متعلق حقيقى ‎طور صادق نباشد نمى

______________________________________________________ 
1. ἅμα μέν τῆσ προδοσίας οὔσην, ἅμα δὲ καὶ χιμῶνος ὄντος 

 )براسيداس به راحتى بر نيروی نظامى غلبه كرد( چون از سويى خيانت بود و  از سوی ديگر طوفان بود.
2. Kahn, C. H., The Verb “Be” in Ancient Greek, p.454. 

 در گويش ايونى.ὄν. صورت جمع 3
4. δς ῇδη τά τ’ ἐόντα τά τ’ ἐσσόμενα πρό τ’ ἐόντα 
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ثير به أدانستن است كه به طور صادق و به واقع هست. از نظر كان اين كاربرد از فعل ت
 9.پارمنيدس و پس از وی گذاشته استی ‎در انديشه τὸ ὂνسزايى بر معنای 

در كنار معنای صدقى وجه وصفى فاعلى، معنای ديگری از فعل مزبور هست كه 
است. چنين  ‎einaiگيرد و آن كاربرد ملکى ‎وجه ديگری از كاربرد فلسفى آن را در بر مى

كتابى مرا كتابى هست،  يا برای من »گوييم: ‎مى كاربردی در فارسى نيز نظير دارد، مثلا  
)برای من هست(،  ἐστι μοίشود ‎، يعنى من كتابى دارم. در يونانى نيز گفته مى«است

به منظور  τὰ ὄνταبه معنای داشتن. اين ساخت ملکى، در كاربرد  έχεινدر كنار 
در اين كاربرد به معنای  τὰ ὄνταشود، ‎اشاره به مايملک يک شخص منعکس مى

ربط با معنای صدقى ‎ست. اين كاربرد نيز چندان بىيا دارايى فرد ا« چه كسى را هست آن»
، اين «كسى را چيزی هست» گوييم‎ايستايانه نيست، چراكه هنگامى مى‎برون -و مکانى

بدان معناست كه برای او آن چيز در دست و اختيار است، و در عين حال برای آنکه آن 
صادق در دست و اختيار او  بايست به طور‎چيز به واقع متعلق به او باشد )او را باشد(، مى

بود ديگر متعلق به او نبود و به طور صادق او ‎باشد، چراكه اگر در دست و اختيار غير مى
 1.را نبود

چه در تواند به طور كلى اشاره به هر آن‎مىτὰ ὄνταتوان گفت مفهوم ‎بنابراين مى
باشد، البته  پذير است( داشته‎)شايد بتوان گفت هر آنچه يافتنى و ادراک دسترس است

تا پيش از قرن پنجم ق.م نادر بوده است، اما به مرور در آثار  چنين مفهومى ظاهرا  
شود. رسائل كسانى چون ديوگنس و هيپوكراتيس چنين القا ‎پيشاسقراطيان ظاهر مى

ی نخست به عنوان عناصر قوا و اجسام چون خاک، آب، ‎در وهله τὰ ὄνταكنند كه ‎مى
شده است. اما دليل متقنى برای محدود ‎تر و گرم و سرد تصور مىآتش، هوا و يا خشک و 

چه يک انديشمند به رسد هر آن‎كردن اين اصطلاح به عناصر نيست، بلکه به نظر مى

______________________________________________________ 
1. Kahn, The Verb “Be” in Ancient Greek, pp.454-455. 

2. Ibid, p.455. 
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 τὰداده است، برای او ‎( تشخيص مىκόσμος) عنوان محتويات و مقومات كيهان
ὄντα محسوب مى‎9.گشته 
دست از جهان طبيعت به مثابه يک كل، ‎يکی تبيينى ‎در حقيقت تلاش برای ارائه 

چه ی آن بتوان به هر آن‎شناسى را با خود به همراه دارد، تا به واسطه‎نياز به يک اصطلاح
چه كيهان از آن برآمده است، اشاره كرد. برای اين كيهان از آن تشکيل يافته است يا هر آن

يز" كفايت كند، اما به معنای "همه" و "هرچ πάνταرسد لفظ ‎منظور به نظر مى
پذيری( و واقعيت ‎)به معنای يافتنى بودن و ادراک كه بخواهيم حضور فيزيکى‎هنگامى

 πάντα τὰ ὄνταداشتن اين چيزها را القا كنيم، بهترين گزينه برای اين هدف عبارت 
ی ‎همه»توان آن را صورت مختصری از ‎است، كه مى« چه هستی آن‎همه»به معنای 

چه در اين جهان در دانست، عبارتى كه اشاره به هر آن« هان هستچه در اين جآن
 ايستايانه.-‎دسترس، حاضر و يافتنى است دارد؛ همان كاربرد مکانى برون

رو هستيم؛ يکى كاربرد  هروب ‎einaiتا به اينجا با دو كاربرد از وجه وصفى فاعلى 
-خر مکانىأصدقى آن كه از قدمت بيشتر برخوردار است و ديگری كاربرد مت

ای ارجاع ‎گزاره-ی آن. اولى به وضعيت امور در جهان با ساختار زبانى‎ايستايانه‎برون
كند، و دومى به حضور، در دسترسى و يافتنى بودن اشيا و هويات فردی در جهان. در ‎مى

چه هست، به معنای آنچه به واقع و به طور صادق هست، است، به آن /τὰ ὄνταاولى 
اند يا خواهند داد، و در دومى در يک ‎رخ داده رويدادهايى كه حقيقتا   ديگر سخن امور و

ايستايانه، به معنای چيزهايى كه در دسترس و حاضرند و جايى يافت ‎برون-كاربرد مکانى
شود و تمايزی ميان اين دو ‎محسوب مى τὰ ὄνταشوند. برای يونانيان هر دوی اينان ‎مى

كند با كاربرد دوم ‎برد نخستين را تداعى مىنيست. هنگامى كه معنای صدقى كه كار
 τά όντωςايستايانه، كه شى محور است، تركيب شود به مفهوم افلاطونى ‎برون-مکانى
όντα «هست‎به معنای آن چيزهايى كه به طور صادق و حقيقتا  « هايى كه هست 

______________________________________________________ 
1. Kahn, The Verb “Be” in Ancient Greek, p.456. 
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ميان دست آخر از آنجا كه فرقى  9.رسيم، كه لزوما هم در اين جهان نيستند‎هستند، مى
چه ی آن‎ها مجموعه‎ی اين‎بودن نيست، به عبارتى همه ὄνوضعيت امور و اشيای عالم در 
تواند به عوارضى چون گرم ‎دهند، وجه وصفى فاعلى مى‎در جهان هست را تشکيل مى

 τὸ ὂνگويد ‎بودن، بلند بودن، گرد بودن نيز ارجاع كند. از اين روست كه ارسطو مى
 1.«شود‎های حمل بر آنها دلالت دارند گفته مى‎صورت درست به شمار چيزهايى كه»
 

  τὸ ὂνدر باب برابر فارسی 
ی سوم شخص زمان حال ‎در يونانى كه هر دو صيغه estiفعل هست در فارسى با فعل 

هستند،  -es*اروپايى -ی هندی‎در يونانى هستند، از ريشه ‎einaiفعل بودن در فارسى و  
يکسانى دارند اين امکان برای ما در زبان  ردهای تقريبا  و ازآنجاكه مصدرهای آنان كارك

های تصريفات اين دو مصدر را در زبان يونانى و زبان ‎فارسى فراهم است تا معادل
ها بيابيم. با اين حال مصدر بودن و مشتقات ‎فارسى با تقريب بيشتری نسبت به ديگر زبان

گرفته نشدند؛ بودن  -es*ی  ‎شهآن در فارسى بر خلاف معادل يونانى خود، همگى از ري
و   3ريشه است‎در يونانى هم phyگرفته شده است كه با  bheuاروپايى -ی هندی‎از ريشه

در  -es*ی ‎ی معنايى برآمدن و باليدن قرار دارند، در حالى كه ريشه‎هر دو در حوزه
 گنجد.‎ی معنايى زيستن و زندگى مى‎حوزه

______________________________________________________ 
متعلق دانستن است، چرا كه آنچه به معنای صدقى هست، به واقع متعلق  τὸ ὄνتر رفت، ‎گونه كه پيش‎. همان9

گرفت، برای افلاطون نيز مثل هستند كه ‎حقيقى دانستن است، كه در غير اين صورت دانستن به آن تعلق نمى
د، از اين رو از نظر او همانان گرد‎ی آنان است كه معرفت ممکن مى‎اند، چرا كه به واسطه‎متعلق حقيقى دانستن 

 به معنای صدقى هستند. هستند كه حقيقتا  
2. Kahn, The Verb “Be” in Ancient Greek, p.457. 

3 .physis ؛به معنای روند برآمدن و باليدن نيز از همين ريشه است. رک. مدخل مربوطه 
Pokorny, J. Indogermanisches etymologisches wörterbuch, 1969. 
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شود در فارسى "هست" برای كاربرد ‎گفته مىکه بر خلاف مشهور كه ی ديگر آن‎نکته
رود در گذشته شاهد چنين ‎مطلق و "است" برای كاربرد ربطى فعل بودن، به كار مى

 تمايزی نيستيم:
 9نوز      خامى آن ز دم سرد من است خاقانىـام هـوست خـگ هـهست دي

به نظر ، البته شود‎امروزه در محافل دانشگاهى به اين تمايز اهميت بسياری داده مى
الخصوص‎از‎،‎‎علی‎است شناسانه‎های‎هست‎گیری‎کیدی‎ناشی‎از‎جهتأرسد‎چنین‎ت‎مى
كه وجود رابط و مستقل محوريتى ويژه در آن دارد با اين حال در اين  ی‎صدرایی‎آن‎هگون

مقال مجال پرداختن به آن نيست. به هر روی شاهد اخير مؤيّد خوبى برای اين ادعاست 
توان از هر دو گزينه استفاده نمود و تفاوت معناداری به لحاظ نحوی ‎كه برای بيان ربط مى

 1.و معنايى ميان آن دو نيست
ای بهتر از خود "هست" ‎رسد گزينه‎، به نظر مىτὸ ὂνاما در خصوص برابر فارسى 

-دو كاربرد صدقى و مکانى τὸ ὂνطور كه گفته شد  در فارسى نتوان يافت. همان
توان ‎آن ملکى( را با خود دارد. در فارسى نيز اين كاربردها را مى )و به تبع ايستايانه‎برون

ماجرا را آن » شود‎برای "هست" يافت. در خصوص كاربرد صدقى در محاوره گفته مى
گونه كه صادق ‎شود كه آنچه را اتفاق افتاده است، آن‎و از آن مراد مى« طور كه هست بگو!

 ،شخص آن، مضمر است عبارت است از است گفته شود. از اين رو هست كه فاعل سوم
 برقرارند. چيزهايى كه حقيقتا  ‎آن 

______________________________________________________ 
 بدست آمده است. گنجورجو در سايت و . با جست9
. وی با آوردن شواهد پردازد‎به تفصيل به طعن و نقد اين تمايز ساختگى مى دستور زبان فارسىخانلری‎در‎‎. ناتل1

کوشد،‎عدم‎چنین‎تمایزی‎را‎در‎سطح‎نحوی‎نمایان‎سازد.‎به‎نظر‎او‎اختلاف‎صوری‎این‎‎متعدد از ادب پارسى مى
گر‎تمایزی‎در‎سطح‎معانی‎و‎بیان‎سخن‎است.‎به‎دیگر‎‎تفاوت كاركرد نحوی آنان، بلکه بيان اژه‎نه‎نشانگردو‎و

استفاده‎»‎هست»کید‎کنیم،‎به‎لحاظ‎بلاغی‎از‎أسخن‎آنجا‎که‎بخواهیم‎بر‎ثبوت‎و‎تعلّق‎محمولی‎به‎موضوعی‎ت
 .313-16ش، صص0171، ن، انتشارات توس، تهرادستور زبان فارسيناتل خانلری، پرویز،  ؛کنیم‎می
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رود، مولوی ‎هست در يک كاربرد ملکى به معنای دارايى و مايملک نيز به كار مى
 گويد:‎مى

 را از نسيه خيزد نيستى هست        تو مگر خود مرد صوفى نيستى
ای را دارد ‎ب دارايىيا در تاريخ قم  هنگامى كه نويسنده قصد معين كردن صاح

ادريس  طسوج لنجرود هست ِ اسحاق ... طسوج ابرشتجان، هستِ »گويد: ‎چنين مى
»....9 

ی آن به ‎ايستايانه‎برون-تر كاربرد هست در كاربرد خاص مکانى‎اما از همه برجسته
گوييم ‎شود، و يا در خارج قرار دارد است، در محاوره مى‎چه در جهان يافت مىمعنای آن

كنيم، مراد ما آن چيزهايى ‎اشاره مى« چه هستآن»، يا هنگامى كه به «خانه هست؟رضا »
را حذف نمود و « چهآن»توان از آن ‎شوند، كه مى‎است كه در خارج قرار دارند و يافت مى

به طور مطلق استفاده كرد. چنين تركيبى در فارسى به نظر متداول نيز « هست»از 
رود اما ‎چه زنده هست، نيز به كار مىارسى به معنای آنرسد. برای نمونه، هست در ف‎مى

 گيرد:‎بيشتر به خود صورت جمع مى
 1را هستاناو نيست كند  گر غم فرقت  نيست بر سعدی از اين واقعه و نيست عجب    

در اينجا مراد سعدی آن است كه، جای شگفتى ندارد كه غم فراق يار آنان كه 
 )بميراند(. د)زنده هستند( را نيست كن هستند

ی ‎گوی از همه بيشتر در انديشه‎رسد در ميان انديشمندان پارسى‎اما به نظر مى
 به معنای فلسفى مورد نظر ما بروز يافته باشد: هستمولوی 

 هست آن هستانمن كافرم ار ميان       پرستان، رست آن ‎صيدی كه ز دام دل
 در چنين معنايى اين نمونه از عطار نيز در دست است:

 9تر‎هستند به نيستى بسى اولى           ، كه همههستان زان نيست همى شوند

______________________________________________________ 
 .لغتنامه. به نقل از مدخل "هست" 9
  .. سايت گنجور1
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ی اين پژوهش است ‎سخنى شايسته در خصوص اين موضوع بسى خارج از حيطه
ای از پرداخت مفهومى انتزاعى از هست به اين شاهد از مولوی بسنده ‎اما برای نمونه

 كنيم:‎مى
 ، رو ديده تو بينا كن!هستانهی ‎بى ديده       هستانهای ليکن از دانش ‎دهـا شـدان

ی مفهوم اصطلاح مزبور ‎ترين واژه كه افاده‎با توجه به شواهدی كه آمد به نظر نزديک
 كه اولا  _ چون هستنده، باشنده‎باشد، و به كار بردن واژگانى هم هسترا در فارسى كند، 

چون هستومند،  طور تركيبات نامانوسى‎و همين _به معنای مقيم و سکنى گزيده است
 1.رسد‎چندان شايسته به نظر نمى

 
einai یفات آن در گذر ترجمه عربی  و تصر

به عنوان مفهوم محوری مابعدالطبيعه در  هست/τὸ ὂνتا به اينجا روشن شد كه مراد از 
هست،  یافتنىو حاضر و  در دسترسيونان در امتداد يک سنت فکری، به معنای آنچه 

گيرد. بهترين ‎عنای حقيقى و صادق متعلق معرفت قرار مىاست، كه در عين حال به م
منبعى كه گزارشى جامع از معضلات ترجمه اين مفهوم و نظاير آن در فلسفه يونان، به 

فارابى است، روش فارابى در باب اول و سوم اين كتاب، آن است  الحروفدهد‎‎دست مى
ی مردم است اشاره ‎عامّهگونه كه در زبان طبيعى نزد ‎كه نخست به معانى هر حرف آن

گونه كه در متون فلسفى  كند و بعد از آن، معانى آن حرف و تركيبات مربوط به آن را آن‎مى
پردازد، ‎شود. در اين ميان فصل پانزدهم از باب اول كه به "موجود" مى‎مى ‎ديده

ترين فصل است و شايد بتوان گفت مباحث فصول سه تا هفت، همگى به نحوی ‎مفصل
 خواهد بگويد.‎ونه ناظر به آن چيزی است كه فارابى در اين بخش مىتمهيدگ

_____________________________________________________ 
 . سايت گنجور.9
، ضیاءشهابي، پرویز؛ نويسنده پرويز ضياءشهابى برابر "هست" را برای اين منظور مناسب ديده است از . پيشتر1

 .31 ، ص0131، بهاربرهان و عرفان، «پا به پای ارسطو به جستجوی دانش برین»
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های غير از عربى اين امکان را در ‎له، بر آن است كه ساير زبانأفارابى برای طرح مس
كند، بى آنکه چيزی را بر چيز ‎ی چيزها دلالت مى‎خود دارند كه لفظى در آنها بر همه

، كه دلالت به همه هستها ‎لفظى در تمام زبانديگر در آن دلالت استثنا كند. به عبارتى 
كند. در كنار اين كابرد، كاربرد ديگر آن لفظ است كه برای ربط محمول به ‎چيز مى

شود. كاربرد نخست را بنا بر مقدماتى كه در فصل پيشين گفتيم ‎موضوع استفاده مى
لفظ را در فارسى  نامم. فارابى معادل اين‎كاربرد مطلق و كاربرد دوم را كاربرد ربطى مى

ها نيز لفظى با اين ‎كند كه در ساير زبان‎كيد مىأگيرد و ت‎" و در يونانى "استين" مىهست"
  9.شود‎گفته يافت مى‎كاربردهای پيش
های نوع لفظ مزبور آن است كه از چيز ديگری مشتق نشده است و ‎از ويژگى

آن مصدری ساخته شود  چه بر آن باشند تا از پذيرد و چنان‎تصريف اشتقاقى نيز نمى
چون اسم برخورد كرده و از اسم مصدر بسازند، در چنين مواردی اگر  بايست با آن هم‎مى

در ساير الفاظ، مصدر صورت نخستين)مثال اوّل( آنان است، در اين خصوص اسم 
"انسان" مصدر  چنان كه از يابد. هم‎صورت نخستين است و مصدر از آن اشتقاق مى

ى" را هست" در فارسى مصدر"هستتوان از "‎با اين اسلوب مى 1.شود‎"انسانيّة" ساخته مى
 ساخت.

ها غير از عربى معادل لفظى ‎كند؛ در ساير زبان‎ای را طرح مى‎لهأدر اينجا فارابى مس
م هايى اساسى در منطق و علو‎توان يافت، از اين رو برای بيان انديشه‎" را مىهستچون "

______________________________________________________ 
ی چنين سخنى اين است كه ‎گر ذهنيت او در خصوص زبان است. لازمه‎كيد فارابى در اين خصوص نشانأت .9

ای، از آن ساختار تبعيت كند و ‎در نظر او زبان در بطن خود دارای يک ساختار كلى است كه هر زبان مصداقى
 .000ص کتاب الحروف، ي،فاراب؛ حضور لفظى نظير كاربرد مطلق و ربطى "هست" در اين ساختار جای دارد

اسم، در عربى فصيح مرسوم نبوده و به نظر به های‎این‎چنینی‎از‎‎سازی‎ی‎شایسته‎ذکر‎آنکه‎حتا‎مصدری‎. نکته1
های‎مترجمان‎متقدم‎نظیر‎‎اسم‎مصدرها‎نخست‎در‎ترجمه‎وسيله مترجمان از فارسى به عربى رسوخ كرده است.

ترجمه محمد  ،يو فارس يدر عرب ياصطلاحات فلسف یدایشپن، محس یلافنان، سه؛‎خورند‎‎‎اسطاث‎به‎چشم‎می

 .68ص ش،0137، انتشارات حکمت، تهران یروزکوهي،ف
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ی اين لفظ بيان ‎كه به واسطه _كه مشخصا در اينجا به مابعدالطبيعه اشاره دارد_نظری 
رو نيستيم، اما در عربى چنين لفظى را سراغ نداريم. بنابراين  هشوند با مشکلى روب‎مى

های اساسى ما در منطق و مابعدالطبيعه ‎زبان طبيعى در اين حوزه قادر به بيان انديشه
  9.نيست

مجال آن را نداريم كه به تفصيل به معادل فعل ربط در زبان عربى  در اينجا
-های هند‎ی حائز اهميت آن است كه در زبان عربى بر خلاف زبان‎بپردازيم، اما نکته

ی ‎ترين جمله‎ای‎خواستگاه فعل ربط نيست. پايه -es*اروپايى يک ريشه مشخص چون 
در آن حرفى معين كه نشانگر ربط ی اسميه است، كه ‎ی ربط در عربى جمله‎بيان كننده

خبری اين جمله متضمن ربط ميان -ای ساختار اسمى‎باشد بروز ندارد، بلکه به گونه
شايد تنها هنگامى كه نواسخ بر سر «. علىٌ عادلٌ »موضوع و محمول است، برای نمونه 

آنها  ‎يانای بتوان آنها را نشانگر فعل ربط دانست، اما در م‎آيند به گونه‎ی اسميه مى‎جمله
حروفى چون "إنَ"، "أنَ"، و فعل ناقص "كان" ربط ميان موضوع و محمول را بدون قيد 

روند اما "كان" هم در ‎كنند. "إنَ" و "أنَ" تنها برای بيان فعل ربط به كار مى‎خاصى بيان مى
تقسيم بيان ربط كاربرد دارد و هم در بيان مطلق بودن چيزی. از اين رو "كان" را به دو نوع 

كان اللهُ و لم يکن معه »و كان تامّه، چون « كان اللهُ غفورا  »كنند؛ كان ناقصه، چون‎مى
 1.«شىءٌ 

آنها از اساس وابسته ‎ای كه بيان ‎های منطقى و مابعدالطبيعى‎حال برای نقل انديشه
به الفاظى چون "هست" در فارسى و استين در يونانى است، به ناچار بايد دست به 

متداد زبان طبيعى زد. به عبارتى الفاظى را برای اين منظور جعل نمود كه يا گسترش و ا

______________________________________________________ 
اليونانيّة و لا  ىف« استين»الفارسيّة و لا مقام  ىف« هست»العربيّة منذ أوّل وضعها لفظة  تقوم مقام  ى. و ليس ف9

 ؛صناعة المنطق ىالعلوم النظريّة و ف ىحتاج إليها ضرورة فسائر الألسنة. و هذه ي ىمقام نظائر هاتين اللفظتين ف
 .991، صکتاب الحروف، فارابي

2. Shehadi, F., Arabic and “To Be”, The Verb “Be”and Its Synonyms, 

1969. 
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اند و يا اگرچه نظيری دارند اما كاركرد ‎اساسا در زبان طبيعى مقصد، نظيری نداشته
ديگری برای آنها تعريف نمود. مورد اخير نيز به دو صورت ممکن است؛ يا الفاظى را در 

و يا تركيبات جديدی از آنها برای منظور خود بسازيم.  زبان طبيعى عينا به كار بگيريم
اند. در ‎ها برای اين منظور بهره برده‎ی اين گزينه‎شواهد گواه آن است كه مترجمين از همه

اند ‎در ترجمه متون به كار گرفته to onو  ‎einaiهايى كه مترجمين برای ‎اينجا به معادل
 كنيم.‎اشاره مى

گويد اين واژه در زمان او ‎مى العينق( در 575وفى : خليل بن احمد)متالأیسية
به من  ىائتن»: گويد‎منسوخ شده است، وتنها يک نمونه از آن كاربرد دارد كه عرب مى

گونه كه هست در ‎همان ‎و مراد اين است كه چيزی را باستقلاله«  حيث أَيْسٍ و لَيْسٍ 
آورد. اين واژه و مشتقات آن ‎مى دسترس فرد قرار دهيم و در معنای "تأييس" نيز استقلال را

و اسطاث كه  9شود‎بسيار به كار برده مى to onو   ‎einaiنزد كندی برای اشاره به مفهوم 
 .Metaphدر  τὸ εἶναιی وی بوده است نيز نخستين بار اين واژه را برابر ‎هم دوره

993b31 همين طور برابر  1به كار برده استτὸ εστίν نبود  9.ت"الأيس" قرار داده اس

______________________________________________________ 

یروت، دارالمشرق، ب ،ينامه فلسف واژهمحسن،  یلسه افنان،. منبع اصلى من در يافتن اين برابرها )9

الأول تأييس الأيسات عن ليس و هذا الفعل بيّن أنه خاصة للّه تعالى الذی هو غاية كل علة؛  ه است.( بودم0731
، مقدمه و رسائل الكندى الفلسفيةاسحاق،  بن کندی، یعقوب؛ «فإن تأييس الأيسات عن ليس: ليس لغيره

 .935-934صص ،0111، ، دار الفکر العربى، قاهره تصحیح و تعلیق از محمد ابو ریده
2. ὥσθ’ ἕκαστον ὡς ἔχει τοῦ εἶναι, οὕτω καὶ τῆς ἀληθείας 

ی‎‎ابن رشد، متن مزبور از ترجمهتفسير مابعدالطبيعه عبارت مربوط همين است كه آورديم، اما با توجه به متن 
‎نقل‎کردیم ‎افنان‎آن‎را ‎به ‎اتکا ‎با ‎این‎حال ‎با ‎اسطاث، ‎نه ‎است‎و  یدایشپافنان،  .اسحاق‎بن‎حنین‎نقل‎شده

 ,.Bertolacci, A)لازم به ذكر است برتولاچى در .011، صيو فارس يدر عرب ياصطلاحات فلسف

“On the Arabic Translations of Aristotle’s Metaphysics”, Arabic Sciences and 

Philosophy, 15(02), 2005, p.257)  را چنين ذكر مى مابعدالطبيعهترتيب تاريخى ترجمه عربى‎:کند 
 (Αنظيف بن ايمان) ←(Λمتى بن يونس)  ←(αاسحاق بن حنين ) ←(α, B-I, Lاسطاث)
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ی آن در ‎كند كه برای صورت معرفه‎معادل مشخصى برای فعل ربط در عربى ايجاب مى
ی خليل در باب معنای آن، به ‎چون "الأيس" قرار دهند. با توجه به نکته يونانى معادلى هم

اش اين باشد كه مفهوم "أيس" اشاره به شىء بماهو ‎نظر وجه ترجيح آن برای معادل يونانى
ی وضعى و ايستای ‎ای جنبه‎رساند. چنين ترجمه قق و ثبات و تعين آن را نيز مىدارد، و تح

‎einai  را پر رنگ مى‎كند. البته با توجه به كاربستى كه كندی از آن دارد مى‎ توان حدس زد
تواند داشته باشد، چراكه خدا چيزی را كه هيچ است ‎اين مفهوم بيشتر بار الهياتى نيز مى

 بخشد.‎ل مىرا تعيّن و استقلا
آن را جزو حروف حواشى  الالفاظ: مصدری ساختگى از أنّ است. فارابى در الإنّيّة

كيد بر أگويد به منظور اظهار اثبات هستى)وجود( چيزی و ت‎كند و مى‎بندی مى‎دسته
سازند ‎شود و از همين روست كه مصدر أنّيّة را از آن برمى‎صدق و درستى آن قرين آن مى

کتاب ق( در 922ابوحاتم رازی )متوفى  1.ت، ذات و جوهر شى داردكه اشاره به حقيق
كه قاموسى است ناظر به معنای مصطلاحات الهياتى و فقهى، جای لفظ وجود از  الزینة

قرار  τὸ εἶναιبرابر  Metaph. 1042b28اسطاث الأنّيّة را در  3.كند‎أنّيّة استفاده مى
هان إنّ در مقابل برهان لمّ، برای بيان شايسته ذكر است در مبحث برهان، بر 4.دهد‎مى

به كار گرفته « كه هست و دانستن اينکه چرا هست دانستن اين»ی ارسطويى ‎دوگانه

_____________________________________________________ 
فاذا بين ان الأيس يقال على قدر »را به الأيس برگردانده است.  1042b25-26 ،τὸ εστίν. اسحاق نيز در 9

 ὥστε δῆλον ὅτι καὶ τὸ ἔστι τοσαυταχῶς λέγεται ؛ از: «عدة هذه الانواع
، الزهراء،  ، تحقيق و مقدمه و تعليق از محسن مهدیلالفاظ المستعملة فى المنطقا. فارابى، محمد بن محمد، 1

 .45ق، ص9484تهران، 
، فکأن ظهور البناء ظهور البانى إذ كان . »3 و كانت إنّيّته فيها ظاهرة  بينة واضحة، كما تری بناء فتعلم أنّ له بانيا 

 یقو تعل یحتصح ،يةالعرب يةکلمات الاسلام یف ینةاب الزکتاحمد بن حمدان،  ی،ابوحاتم راز« يدلّ على إنّيّته.

 .709م، ص0771، صنعاء یمني،مرکز الدراسات و البحوث ال ي،الهمدان الله یضبن ف ینحس
 برگردان از:«  إنية بعض الأشياء تحد بجميع هذه. »4

ἐνίων δὲ τὸ εἶναι καὶ πᾶσι τούτοις ὁρισθήσεται 
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است، كه  ‎einaiاستمراری  -گر وجه صدقى‎ی موارد فوق الأنّيّة بيان‎شود. در همه‎مى
 9.رساند‎كيد بر صدق و درستى چيزی را مىأثبات و تحقق و ت

كند. ‎استمراری را به ذهن متبادر مى -مفهوم نيز معنايى صدقىاين  الاثبات:
تر از او ‎اما پيش 1.دهد‎قرار مى τὸ εἶναιآن را برابر  Metaph. 1005b35اسطاث در 

ارسطو است، از آن بهره العبارة خصوصا هنگامى كه در پى توضيح  المنطقالمقفع در ‎ابن
 3.گيرد‎مى

آن را در برابر  Metaph. 998b23طاث در : كينونة مصدر كون است. اسالكينونة
τὸ εἶνα به كار مى‎و در  4گيردMetaph. 994a2 در ترجمه‎  یτα ὄντα الاكوان را ،
نيز  τὸ ὂνبرد كه جمع كون است از اين رو در نظر او كون به عنوان برابر ‎به كار مى

 بايست پذيرفتنى باشد.‎مى
آن شدند كه لفظ "هو" را آنجا كه در گويد برخى از مترجمين بر ‎: فارابى مىالهویة

، به كار برند، و از «زيدٌ هو عالمٌ » رود مانند‎يونانى "استين" و در فارسى "هست" به كار مى
ها با ‎تر نيز اشاره شد كه در اين گونه مصدرسازی‎‎اند. پيش‎را برساخته« الهويّة»آن مصدر 

______________________________________________________ 
D’Ancona,‎) .کنمه أنّيّة و پيشينه افلاطونى و نو افلاطونى آن . برای بحث تفصيلى در خصوص ترج9

2011.) 
« ء واحد على ما وصفنا ىفمن الناس كما قلنا من يزعم انه يمکن ان يظن ان الاثبات و النفى معا هو ش». 1

 برگردان از:
εἰσὶ δέ τινες οἵ, καθάπερ εἴπομεν, αὐτοί τε ἐνδέχεσθαί φασι τὸ αὐτὸ εἶναι 
καὶ μὴ εἶναι 

. قال: لما كان الکلام باثبات الثابت و ابطال الباطل و بابطال الثابت و باثبات الباطل؛ لم يکن بدّ من أن يکون 3
الصدق لونين، احدهما اثبات الثابت و الاخر ابطال الباطل و الکذب لونين، احدهما اثبات الباطل و الاخر ابطال 

 يمحمدتق یح، تصحبن المقفع و حدود المنطق، لابن بهریزالمنطق، لاالمقفع، عبدالله،  ابن الثابت.

 .77و  73ش، صص0139، تهران یران،فلسفه ا يپژوه، انجمن شاهنشاه دانش
 برگردان از:« لان لفصول جميع الأشياء كينونة اضطرارا و كل فصل واحد بالعدد. »4

ἀνάγκη μὲν γὰρ τὰς διαφορὰς ἑκάστου γένους καὶ εἶναι καὶ μίαν εἶναι 
ἑκάστην 
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شود. در متون نيز ‎ساخته مى شود و از اسم مصدر‎مبدا مصدر به عنوان اسم برخورد مى
يّة را برابر   9.قرار داده است Metaph. 1019a5برای نمونه در  τὸ εἶναاسطاث الهو

 1.گيرد‎به كارمى τὸ ὂνاسطاث آن را برای برابر  Δ7ی ‎ی مهم اينکه در ترجمه‎نکته
گويد برخى از مترجمان جای "هو" لفظ "موجود" را به كار ‎: فارابى مىالموجود

زمان فعل ربط يا ‎دار يا بى‎در زبان عربى برای بيان فعل ربط بسته به بيان زمان 3.بردند
های مختلف استفاده ‎ی مطلق يا ربطى از آن، از حروف و كلمات متفاوتى با ريشه‎استفاده

شود، نظير "إنّ")مانند: إنّ زيدا  عالمٌ(، مشتقات "كان")مانند: كان زيدٌ عالما  يا زيدٌ ‎مى
(، آوردن "هو")مانند: زيدٌ هو العالم( و يا استفاده از هيچ حرفى)مانند: زيدٌ يکون عالما  

عالمٌ( و اين در حالى است كه در زبان يونانى برای بيان فعل ربط تنها از يک 
زمان و ربطى و مطلق استفاده ‎دار و بى‎( و آن هم برای تمامى موارد زمانεἶναιريشه)

ی معين برای بيان ‎ن را بر آن داشت تا از يک ريشهشود. بودن چنين مشکلاتى مترجما‎مى
د" ‎ی "وج‎ای كه بدان رسيدند استفاده از ريشه‎فعل ربط استفاده كنند و دست آخر گزينه

چه بخواهيم بگوييم، "الف ب بود"،  برای بيان اين منظور بود. به اين صورت كه چنان
ب"، و چنانچه بخواهيم بگوييم  گوييم "الف وُجِدَ ‎كه بگوييم "الف كان ب" مى جای آن‎به

گوييم "الف يوجد ب"، و ‎جای آنکه بگوييم "الف يکون ب" مى‎"الف ب خواهد بود" به
گوييم "الف موجودٌ ‎كه بگوييم "الفٌ بٌ" مى جای آن‎كه بگوييم "الف ب است"، به برای آن

ضعى كار های تک مو‎های دو موضعى بود اما برای بيان گزاره‎ب". اين برای بيان گزاره
گوييم ‎كه بگوييم "الف بود" مى تر است؛ از اين رو برای آن‎و البته طبييعى ‎بسيار ساده

گوييم "الف يوجد" و برای "الف ‎كه بگوييم "الف خواهد بود" مى "الف وُجِدَ"، و برای آن

______________________________________________________ 
 ἐπεὶ δὲ τὸ εἶναι πολλαχῶς    برگردان از:« فاذ تقال الهوية بانواع كثيرة. »9
 τὸ ὂν λέγεται τὸ μὲν κατὰ συμβεβηκὸς  برگردان از:«  و الهوية تقال بعضها بنوع العرض. »1
  .001، صکتاب الحروف فارابي، .3
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ی چنين ‎ترين فايده‎گونه كه گفته شد مهم‎همان 9.هست" خواهيم گفت "الف موجودٌ"
چنين به كار  ی واحد و هم‎زمان با كلماتى با ريشه‎دار و بى‎دان فعل ربط زمانكاری، برگر

 های دو موضعى و تک موضعى است.‎بردن اصطلاحات يکسان در گزاره
كه على رغم كاركرد متداول "موجود" به عنوان فعل ربط در  ی حائز اهميت اين‎نکته

چنين كاركردی از اين فعل  از آن شاهد ‎عربى پس از دوران ترجمه و معاصر، تا پيش
  1.نيستيم. قواميس عربى شاهدی است بر اين مدعا

______________________________________________________ 

 .001، صکتاب الحروف، ىفاراب. 9

ها چون ‎معمولا لهجهای‎کنیم.‎‎ی‎جمع‎آوری‎لغات‎قاموس‎نویسان‎اشاره‎قدری به شيوه . شايسته است در اينجا1
ابزاری  كه صرفا  مانند‎و‎زبان‎فصیح‎و‎ادبی‎‎چنان‎به‎قدرت‎خود‎باقی‎می‎با زندگى روزانه مردم سر و كار دارند، هم

يا  العربية الباقيةاصطلاحا‎به‎آن‎ای‎روشنفکر‎از‎جامعه‎دارد،‎و‎‎های‎انتزاعی‎است‎اختصاص‎به‎طبقه‎برای بيان ايده
انتشارات سمت،  ،يزبان و فرهنگ عرب یختارآذرنوش، آذرتاش، )‎شده‎است‎گفته مى العربية الفصحى

‎گنجینه64ص‎ش،0199، تهران ‎عنوان ‎این‎میراث‎ادبی‎به ‎اسلام ‎پیش‎از .)‎می‎ ‎شناخته ‎است‎و‎‎ی‎علوم شده
فرستادند.‎این‎میراث‎تا‎پیش‎از‎‎اث به صحرا نزد باديه نشينان مىين ميراشراف‎عرب‎فرزندان‎خود‎را‎برای‎فراگیری‎ا

شده‎است،‎البته‎در‎این‎میان‎قرآن‎‎قرون‎دو‎و‎سه‎در‎قالب‎ادبیات‎شفاهی‎سینه‎به‎سینه‎در‎میان‎اعراب‎منتقل‎می
قرن گردآوری لغت در ای‎دارد.‎حرکت‎‎ویژه‎‎مکتوب عربى ادبى فصيح، برجستگىترین‎منبع‎‎کریم‎به‎عنوان‎مهم

های‎میدانی‎آنان‎در‎‎ق( با پژوهش256-522و اصمعى) ق(255-525دوم هجری با پيشگامى ابوزيد انصاری )
های‎سایر‎لغویان‎‎نشینان‎صورت‎گرفت.‎با‎این‎حال‎حرکت‎آنان‎چندان‎تداوم‎نیافت،‎به‎طوری‎که‎گفته‎میان‎بادیه

‎ عمدتا‎عرب‎داده‎به‎متکی‎گردآور‎آنان‎که‎است‎يعرب يشناس زبانمحمود،  ی،حجاز يفهم ؛ی كردندهایی، 
لغويون به كسانى گفته  (.33-36صص ش،0197، انتشارات سمت، تهران یدی،س ینحس یدترجمه س

لیف‎کتب‎لغت،‎سنت‎شفاهی‎و‎روایی‎أآوری‎و‎تالیف‎به‎واژگان‎زبانی‎اشتغال‎داشتند.‎پیش‎از‎ت‎كه در گرد شد‎مى
ها‎ارجاع‎‎بوزید‎و‎اصمعی‎که‎در‎قوامیس‎به‎کرات‎به‎آندر‎خصوص‎نقل‎لغت‎رواج‎داشته‎است‎لغویانی‎چون‎ا

آوری‎واژگان‎عربی‎و‎ثبت‎آنها‎در‎یک‎قاموس‎برآمد،‎‎جمعاند.‎نخستین‎کسی‎که‎در‎پی‎‎، ار اين دستهشود‎داده‎می
‎الفراهیدی) ‎احمد ‎بن ‎صاحب071‎-011خلیل بود. بعد از آن ابوبکر محمد بن حسن بن  کتاب العينق(،

تهذیب ق( صاحب 971-282و ابومنصور محمد بن احمد ازهری) جمهرة اللغةاحب ق( ص925-229دُرَيد)
فرض‎دانشمندان‎عرب‎این‎بوده‎است‎که‎زبان‎عربی‎فصیح‎به‎زبان‎شعر‎فصیح‎‎پس از اسلام پيش قرار دارند.اللغة 

فت‎که‎با‎ر‎هایی‎را‎که‎امکان‎این‎در‎آنها‎می‎تر‎است.‎از‎این‎جهت‎لغویان‎عرب‎لهجه‎و‎به‎خصوص‎قرآن‎نزدیک
،‎تاریخ زبان و فرهنگ عربىآذرنوش، ؛‎نهادند‎آوری‎لغت‎کناری‎می‎زبان‎بیگانگان‎در‎هم‎آمیزند،‎هنگام‎جمع
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كند كه وَجد در برابر حزن قرار ‎ذيل مدخل "وجد" به اين اكتفا مى العينخليل در 
معنای  اللغة‎جمهرةدُريد در  ‎گيرد و وجدان به معنای يافتن چيزی مفقود است. ابن‎مى

كند. پس از وی ‎واجد را به معنای غنى معرفى مى كند و‎يافتن را برای وجدان ذكر مى
و در همين معنا وُجد را داريم كه در قرآن نيز به معنای وُسع و  تهذیب اللغةازهری در 

نکته مهم آنکه ايجاد از اين ريشه به معنای غنى كردن و بر  9.توانايى به كار رفته است
 یأَ  ىبعد ما أَفْقَرَن  ىأَوْجَدَن  یالحمدُ للَه الذ» طرف كردن ضعف چيزی است، مانند

نخستين كسى كه در ميان قاموس نويسان به معنايى الهياتى از موجود اشاره «. ىأَغْنَان
ءُ  ىو وُجِدَ الش» گويد:‎است. وی مى لسان العربق( در 755كند ابن منظور)متوفى ‎مى

الله و لا   جَدَهعن عدَم، فهو موجود، مثل حُمّ ]أی قضى[ فهو محموم ]أی مقضى[؛ و أَو
 «. ، كما لا يقال حَمّه وجَدَه  يقال

ی ابن منظور از پيشينيان خود و نقلى كه در خصوص او ‎خّر چهار قرنهأبا توجه به ت
توان انتظار داشت ‎آوری لغت دست زده است نمى آمده است كه وی خود نيز به كار جمع

 جمه معنايى الهياتى داشته است.ی او نخست و پيش از دوران تر‎به استناد گفته موجود كه
چه ضعفى از آن بر طرف و در ادبيات عرب معنايى كه اشاره به موجود به معنای آن

موجود در برابر مفقود و به معنای  غنى شده است، چندان در دسترس نيست و عمدتا  
 يافته به كار برده شده است. در اين خصوص شواهد زير گفتنى است:

 كند:‎اين شعر را نقل مى الأغانىق( در 956توفى ابوالفرج اصفهانى)م
  1من السّرح موجود عليّ طريق  بسرحة ىفهل أنا إن علّلت نفس

_____________________________________________________ 
های‎بلاد‎خویش‎در‎‎نشینان‎که‎در‎کرانه‎بالجمله‎از‎هیچ‎شهرنشینی‎لغت‎اخذ‎نشد‎و‎نه‎از‎بیابان.‎»24-22صص

کردند،‎در‎همان‎آغاز‎دریافتند‎که‎ایشان‎با‎‎می‎لغت‎همسایگی‎اقوام‎دیگر‎مسکن‎داشتند‎و...‎زیرا‎کسانی‎که‎نقل
 .935ص کتاب الحروف،فارابى،  .«ان فاسد شده استاند،‎و‎زبانش‎ها‎در‎هم‎آمیخته‎دیگر‎ملت

 .(6.  أَسْکِنُوهُنَ مِنْ حَيْثُ سَکَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُم )الطلاق:9
، 4م، ج9114إحياء التراث العربى، بيروت، ، دارکتاب الأغانىأبو الفرج الإصفهانى، على بن الحسين، . 1

 .588ص
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در جای ديگر  شود.‎اگر من خود را به زنى مشغول بدارم از آن زن راهى برای من پيدا مى
 بينيم:‎مى

  9معروفه إن طلبنا الجود موجود   نخاف عزل امرئ كنّا نعيش به
زيستم اگر طلب جودی از ما بکند، آن ‎ف كنار گذاشتن كسى كه با او به خوبى مىاز خو

 جود مهيا است.
اين ضرب المثل را آورده است؛ الماء أهون  التمثيل و المحاضرة ثعالبى نيز در
 1.ای(‎ای است و چه عزيز گمشده‎)آب چه راحت يافته موجود، و أعزّ مفقود

 هسترسد كه موجود كاركرد ربطى و مطلق ‎مى با در نظر داشت شواهد فوق به نظر
 3.را تا پيش از دوران ترجمه نداشته است

آغازد ‎اما در خصوص كاركرد موجود در متون فلسفى فارابى سخن را با اين نکته مى
در زبان عرب اسمى مشتق از مصدر وجود و وجدان است. كه به دو صورت  موجودكه، 

به معنای يافتن چيزی است كه  عمدتا   وجودرد مطلق رود. كارب‎مطلق و مقيّد به كار مى
يابيم مانند ‎شود و ما علم به مکان آن مى‎در دسترس قرار ندارد و پس از چندی پيدا مى

)هر دو به معنای برخورد  تواند صادفتُ يا لاقيتُ ‎، كه عرب جای آن مى«وجدتُ الضالّة»

______________________________________________________ 
 . 14، ص6. همان، ج9
 ، دار و مکتبة الهلال، بيروت،التمثيل و المحاضرةبن محمد بن إسماعيل،  کثعالبى، أبو منصور عبد المل .1

 .968م، ص1883
ى و در كتب ادب و قواميس عرب، كار آقايان صالحى، ذهاب« موجود». برای فحص بيشتر در خصوص 3

‎ابن‎از نخستين سده« موجود»و « وجود»سير تحول معنای »ضياءشهابى با عنوان  ‎عصر «‎سینا‎های‎هجری‎تا
‎معنایی‎تطوّر‎صددند‎در‎نویسندگان‎مقاله‎این‎در‎.است‎ذکر‎موجود»شایسته‎»كه افاده« سوبژكتيو»از معنايى  را‎‎ی

‎شدن»معنای‎ ‎یافته ‎می« ‎‎را ‎به ‎ناظر ‎معنایی‎فلسفی‎که ‎به ‎تفاوت‎کند، ‎دهند. ‎نشان ‎است، ‎جهان ‎در ‎امور وضع
‎از‎معنای‎‎اساسی‎کار‎این ‎کار‎ایشان‎در‎تحلیلی‎است‎که‎من‎اینجا در  τὸ ὂνدر نسبت با « جودمو»جانب‎با

 ام.‎يونان، البته در امتداد كار چارلز كان، صورت داده
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ک و معرفت به چيزی از حيثى خاص . كاربرد مقيّد آن به معنای ادرا‎كردن( استفاده كند
 ( . 81، 55الف، «)وجدتُ زيدا كريما»است، مانند 

كند در متون فلسفى پيش از آن جايگاه ‎ذكر مى وجودكاربرد مقيّدی كه فارابى برای 
گونه توضيح  اين كاربرد را اين المفرداتق( در 425داشته است. راغب اصفهانى)متوفى 

ی يکى از حواس پنجگانه است ‎به واسطه وجوددارد يا  انحای مختلفى وجوددهد كه ‎مى
ی قوای نفس چون شهوت و غضب و عقل، ‎و يا وجود به واسطه« وجدتُ طعمه» مانند

ی ‎ی قوه‎يا وجود به معنای معرفت به خدا كه به واسطه« وجود الحزن و و السخط»مانند 
راک و شناخت نسبت در چنين معنايى به معنای دريافتن، اد وجود شود.‎عقل حاصل مى

به چيزی است. از همين روی كندی اين اصطلاح را هنگامى كه درصدد توضيح در 
 گويد:‎گيرد و مى‎خصوص انواع ادراک و شناخت انسان است به كار مى

. أحدهما أقرب منا و أبعد عند الطبيعة، و هو وجود  إن الوجود الإنسانى وجودان»
أبعد عندنا، و هو وجود العقل.و بحق ما كان الوجود و الآخر أقرب من الطبيعة و  الحواس 
: وجود حسى و وجود عقلى، إذ الأشياء كلية و جزئية، أعنى بالکلى الأجناس  وجودين

 دانشنامهابن سينا در  9.«للأنواع و الأنواع للأشخاص، و أعنى بالجزئية الأشخاص للأنواع
 گيرد: ‎فت" را برای وجود به كار مىبندی است برابر "اندريا‎هنگامى كه در پى همين تقسيم

به چند روی تفاوت دارند: يکى آنکه عقل   و اندريافت حسّ   ا اندريافت عقلو ام»
اندريابد و حسّ هيچ چيز را بخوديش   كه وی هست چيزی را به خوديش چنان

 1.«اندرنيابد
بان در ز وجودتوان نتيجه گرفت كه ‎با توجه به نقلى كه از كندی آورده شد مى 

كند كابرد داشته است. ‎فلسفى متقدم، بيشتر در معنای مقيّدی كه فارابى برای آن ذكر مى

______________________________________________________ 
 . 31-38صص رسائل الكندى الفلسفية،، ی. كند9
،  ، با مقدمه و حواشى و تصحيح دكتر محمد معينالهيات دانشنامه علائى، سينا، حسين بن عبدالله‎ابن. 1

 .983-981ش، صص9383 دانشگاه بو على سينا، همدان،
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 در فارسى "يافته" است. موجودكند، برابر ‎فارابى پس از اين اشاره مى
برگرداند  موجودرا به τὸ ὂνفحص من به اين نينجاميد كه نخستين بار چه كسى 

ی كندی و اصحاب ‎ن برابر چندان مورد علاقهتوان نتيجه گرفت كه اي‎كم مى ا دستام
اش نبوده است، چرا كه وی بيشتر مايل به استفاده از "أيس" و "هو" و مشتقات آن ‎حلقه

رسد بيشتر در ‎به نظر مى τὸ ὂνبه عنوان برابری برای  موجودبا اين حال  9.بوده است
ه كار رفته های كتب منطقى ارسطو ب‎ی حنين ابن اسحاق و نخست در ترجمه‎حلقه
 1.است

به معنای ادراک و  وجودچه از كندی نقل شد البته در متون فلسفى با توجه به آن 
توان نتيجه ‎رفته است. از اين روی مى‎، به كار مىاندریافتسينا ‎معرفت يا به تعبير ابن

آيد. ‎به معنای يافته آن چيزی است كه به يافت و ادراک در مى موجودگرفت كه مراد از 
اند نيست. ‎منظور داشته τὸ ὂνارتباط با معنايى كه متفکرين يونان از ‎معنا چندان بى اين

دو كاربرد دارد؛ نخست  einai ‎( τὸ ὂν) تر رفت، وجه وصفى فاعلى‎طور كه پيش‎همان
-خر مکانىأکه از قدمت بيشتر برخوردار است و ديگری كاربرد متكاربرد صدقى آن

ای ارجاع ‎گزاره-وضعيت امور در جهان با ساختار زبانى ی آن. اولى به‎ايستايانه‎برون
 3.اشيا و هويات فردی در جهان یافتنى بودنكند، و دومى به حضور، در دسترسى و ‎مى

چه به واقع و به طور صادق هست، است، چه هست، به معنای آن/آنτὰ ὄνταدر اولى 
خواهند داد، و در دومى در  اند يا‎رخ داده به ديگر سخن امور و رويدادهايى كه حقيقتا  

ايستايانه، به معنای چيزهايى كه در دسترس و حاضرند و جايى ‎برون-يک كاربرد مکانى
اند، بيشتر ‎را به موجود باز گردانده τὸ ὂνشوند. نظر به اين نکته مترجمانى كه ‎يافت مى

______________________________________________________ 
 .183صپيدایش اصطلاحات فلسفى در عربى و فارسى، افنان، . 9
  .381صنامه فلسفى، ‎واژه. همو، 1

اين اصطلاح در متن، ذهن  در دسترسىو  ودنیافتنى بسازی معنای  . در بخش اول مقاله كوشيدم با برجسته3
 داشته باشد معطوف بدارم. موجودتواند با ترجمه آن به ‎ای كه مى‎خواننده را به اين جنبه و رابطه
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بيعى است اند، از اين جهت ط‎ی آن توجه داشته‎ايستايانه-خر مکانى برونأبه كاربرد مت
خوريم، برای ما قدری ‎به موجود به معنای صادق بر مى Δ7ی ‎كه هنگامى كه در ترجمه

 غريب برسد. 
را مد  τὸ ὂνی ‎ايستايانه‎برون-با اين حال غرابت مزبور هنگامى كه معنای مکانى

اگر فارابى را ملاک قرار دهيم برای او صدق متضمن  9.آيد‎نظر آوريم چندان به چشم نمى
چه در نفس تصور  مراد از صدق اين است كه آنایستایانه‎است.‎‎برون-نای مکانىيک مع

به عبارتى  1.یافت شودگيرد، بعينه در خارج نيز ‎شود و يا معقول نفس قرار مى‎يا تخيل مى
جهان است، در ذهن. مفهومى را  در چنان كه صدق عبارت است از حضور يک مفهوم آن

یافت گوييم مفهوم مد نظر  ، مىیابیم‎مىرا در جهان در ذهن داريم و وقتى مطابق آن 
 /موجود است/ صادق است.شد

‎این‎‎که چرا از ميان ترجمهاما برای اين نشانگر موضوع  بود كهموجود های‎متعدد
اسلامى به سبب ‎ی ‎فلسفه اولى شد، شايد بتوان به اين فرضيه دست يازيد؛ در قرون اوليه

 ‎ای بر خوردار بوده‎و بلاغت زبانى از اهميت ويژهفرهنگ ادبيات محور عرب، فصاحت 
تر ‎ای ميدان انديشه و تفکر بيش‎سازد تا در چنين جامعه‎است و اين زمينه را فراهم مى

 ثير كسانى قرار گيرد كه از اين خصيصه برخوردار باشند. از سويى اين واژگانأتحت ت
الطبيعه محوريتى خاص )وجود و موجود( از آنجا كه در علوم نظری و خصوصا مابعد

ای نامانوس و غير فصيح برگردان شوند اين امکان را با ‎دارند و پركاربرد هستند اگر به شيوه

______________________________________________________ 
بروايستايانه در -رسد با عربى آشنايى ندارد اما به ربط معنای موجود به كاربرد مکانى‎. كان اگرچه به نظر مى9

 ؛كند‎حاشيه بحث خود اشاره مى
Kahn, “The Greek Verb “To Be” and the Concept of Being”, Foundations 

of Language, p.257. 
. و ]الموجود[ قد يقال على كلّ قضيّة كان المفهوم منها هو بعينه خارج النفس كما فهم، و بالجملة على كلّ 1

النفس. و هذا معنى أنّه  ىبعينه كما هو فالنفس و على كلّ معقول كان خارج النفس و هو  ىمتصوّر و متخيّل ف
 صادق، فإنّ الصادق و الموجود مترادفان.
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كاربرندگان چنين اصطلاحاتى از سوی اديبان و نحويان كه معيار ‎خود دارند كه به
فصاحت را در دست دارند، مورد سرزنش واقع شوند و از فروغ كلامشان در بدو امر 

ته شود. دانستيم كه ساختن اسم مصدر در عربى قديم نادر است و به عبارتى چنين كاس
اسلوبى از فصاحت برخوردار نيست، همين چنين است تصريفاتى كه كندی از "ايس" در 

ها "موجود" و مصدر آن "وجود" به ‎ی اين گزينه‎گيرد، اما در ميان همه‎آثار خود به كار مى
ترين گزينه برای برگردان فعل ربط است تا مشتغلان به لحاظ اصول صرفى و فصاحت به

 كم از اين جهت مورد شماتت قرار نگيرند.‎علوم نظری دست
 

  نتيجه
‎تا به اينجا كوشش شد  ‎که ‎روشن‎شود ‎را مطابق با نحو يونانى كاربرد مطلق این‎نکته

 چه به لحاظ معناشناختى و چه به لحاظ نحوی ساختى مستقل از ساخت حملى "هست"
كه در يونانى نمود يافته، در فلسفه  چنان نيست. دلالت معناشناختى اين ساخت نيز آن

و ارسطو مؤثر  9شناخت يونان باستان بالأخص پارمنيدس، افلاطون‎فيلسوفان هست
دانند. اين خصيصه ‎را مستقل از حمل نمى einaiها نيز كاربرد مطلق شده است. آن واقع

‎کتاب‎مق‎در آموزه ‎در ‎اینکه‎ی‎ارسطو را در هر مقوله به معنای آن مقوله  هستولات‎و
 نمود دارد. كاملا  داند‎‎مى

، در قرون وسطای متقدم نيز امتداد هستشواهد گواه آن است كه اين نحوه نگاه به 
‎مقاله‎مى ‎ایلخانی‎در ‎محمد ‎دکتر ‎‎یابد. ‎مفهوم ( در قرون esse«)وجود»ی‎مستوفایی‎به

چيزی در‎این‎دوران‎»‎وجود»گیرد،‎مفهوم‎‎ایت‎نتیجه‎میپردازد‎و‎در‎نه‎وسطای متقدم مى
يا امر يا امور دارای صورت « چه هستآن»جدای از برداشت فيلسوفان يونان به عنوان 

______________________________________________________ 
دهیم‎‎. مجال در اين تحقيق برای پرداختن به اين دو فيلسوف اندک بود اما برای اين منظور خواننده را ارجاع مى9
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نبوده است. به عبارتى متکلمين قرون وسطای متقدم وجود را امری متمايز و در كنار 
  9.پنداشتند‎ماهيت اشياء نمى

در دوران ترجمه  وجودو  موجودبه  to einai و to onی‎‎با توجه به اين نکته ترجمه
است،  موجودکند‎که‎اگر‎چیزی‎‎كه ساختار نحوی آن به لحاظ معناشناختى چنين القا مى

ثيرگذار در اين تلقى از أشده است، سهمى ت موجود، وجودىبه جهت برخورداری از 
جزئى مهم از تاريخ فلسفه و از اين جهت تاريخ ترجمه  ترین‎مفهوم‎فلسفه‎اولی‎دارد‎مهم

 شود.‎محسوب مى
کند‎در‎زبان‎‎كيد مىأنيز بر آن ت الحروفطور كه گفته شد و عبارات فارابى در  همان 

شود‎و‎بدین‎روی‎‎عربی‎عبارتی‎که‎دلالت‎بر‎این‎مفهوم‎بنیادین‎در‎فلسفه‎کند،‎یافت‎نمی
‎اصطلاحی‎وضع‎به‎طبیعی‎زبان‎گسترش‎ ‎با ‎تا ‎افادهمترجمین‎بر‎آن‎شدند‎که ی‎این‎‎که

ها،‎"موجود"‎و‎"وجود"‎به‎‎ی‎گزینه‎در ميان همهرسد‎‎مفهوم‎را‎کند‎دست‎زنند.‎به‎نظر‎می
چنان‎که‎رفت‎تا‎‎لحاظ‎فصاحت‎زبانی‎بر‎دیگران‎ترجیح‎پیدا‎کرده‎است.‎با‎این‎حال‎هم

ای‎در‎زبان‎عربی‎چیزی‎غیر‎از‎کارکرد‎فعل‎ربط‎‎پیش‎از‎دوران‎ترجمه‎کارکرد‎چنین‎ریشه
كردی را برای های‎یونانی‎و‎فارسی‎بوده‎است‎و‎در‎حقیقت‎مترجمین‎چنین‎کار‎باندر‎ز

‎اند.‎اين ريشه وضع كرده
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